
 

 
 

  

«به نام خدا»   

  نویسنده:زهراعبدی

  .بامداد 3رمان:ساعت 

نیست  مهمگاه می اندیشم چندان ممدمه:

 اگر هیچ از دنیا نداشته باشم!

همین مرا بس که کوچه ای داشته 

باشم وباران وانسان هایی در زندگی 

باشند که زلال تر از باران هستند.ام   

 

.وطنز ژانر:هیجانی وترسناک  



 

 
 

دوست  دو امیر وکامیارخلاصه:

حتی بیشتر از دو صمیمی هستند 

دوست صمیمی!آنها با هم یک 

برادرند ورفالت دوستی آنها همیشه 

،که هر رازی را بهم می پابرجاست

گویند ،حال مسئله ای و رخ دادن 

او را  ،کامیارحادثه ای هولناک برای 

ودرونگرایی  به یک انسان تو داری 

....امیر هم مشتاق  ه استدتبدیل کر

به  طی اتفالیجویای حال او است.... 

که ی وشخصیت دیگرکامیار  رفتار

کرده شک می کند وبه دنبال پیدا 

 عامل اصلی این اتفاق می گردد و



 

 
 

تا علاج آن را بیاید پیگیری می کند و

.....ولی  

 

 

 

 

 (آؼاز(

 )از زبان راوی(

.......... 

}زبان هایمان هیچ استخوانی 

ندارند،ولی گاهی این یک تکه گوشت 

بی استخوان چگونه زخم زبان های 

فراوانی به دل دیگران می زند،که با 



 

 
 

گذر زمان هنوز هم آن زخم عمیك 

 زنده و وجود دارد.{ 

محسن:بابا یکی این جعبه ها رو بیاره 

 بالا دستام شکست.

آرام پس گردنی نثار امیر  کامیار

کردوگفت:پاشو داداش این کارخودته 

تو می بوسه.تاپاشو که دس  

 امیر:چرا فمط کار منه؟

کامیار:عه داداش این چه حرفیه تو که 

شرایطمو می دونی؟!پاشو که محسن 

 الان میاد می کشتمون.

امیر پوزخنده مسخره ای زدوگفت:آره 

تا بچه زاییدی 4می دونم شرایطت رو 

ب بدنت کم شده کمرت نابود شده....آ  



 

 
 

کامیار پرید وسط حرؾ امیروگفت:آلا 

من ؼلط کردم تمومش کن جان داداش 

 الان بلند میشم.

محسن خسته از خانه آمد بیرون 

 وگفت:امیر!بلند شو دیگه .

 کامیار ریز خندید.

 امیر چشم ؼره ای به او رفت وبلند

چرا همیشه من باید بدبخت گفت:

 باشم!

کامیار:خاک تو سرت امیر اونی که 

بدبخت منم نه تو!تو به این خوشگلی 

تا دوست دختر جیگول داری  5باز 

 من چی؟!

 امیر خنده اش گرفته بود .



 

 
 

امیر:تؾ به روت دوست دخترام پیش 

راز بود ...... تو یک  

 محسن عصبی نگاهشان کرد .

محسن هم امیر هم کامیار را  روز آن

 لحظات  دربه کار گرفت طوری که 

 آخر گریه هایشان گرفته بود.

بیایین نین محسن:خب بابا گریه نک

 بریم استحراحت کنیم.

انگاردنیا را به آن ها  کامیار وامیر

ده ووسایل ها را رها کر داده باشند   

نبال محسن رفتند.به د  

اغ نگاه هر سه مرد را بخار چای د

خود کرده بود....که محسن میخوب 

را شکست...سکوت سنگین فضا   



 

 
 

 محسن:امیر چند سالته؟

و  امیر لحظه ای نگاه محسن کرد

:چطور؟گفت  

دستی به ریش های کوتاهش  محسن

:هیچ همینطوری.کشیدوگفت  

میار باشیطنت در گوش امیر اک

گفت:شاید برات خواستگار جور کرد 

کم چطور مطور کن که خواستگارت 

 می پره.

امیر به دیوونه بازی های کامیار 

سالمه.33اب محسن را داد:خندیدوجو  

:داری داری زدوگفت لبخند معنا محسن

کم کم پیر پسر میشی دست بجنبون 

 من اندازه ای تو سارینا رو داشتم.



 

 
 

 امیر:خب چیکار کنم؟

 محسن:زن بگیر.

 امیر:چطوری؟

 محسن:عین آدم.

حوصله ای محسن...من  امیر:ولش کن

 جنس مونث رو ندارم.

یاد محسن پوزخندی زدوگفت:تو منو 

مهراد می ندازی اونم می گفت دختر 

چیه زن چیه!ولی الان پای مینا رو 

می بوسه پسر این شعارها دیگه 

. بویی ندارند  

 امیر اخم کرد.



 

 
 

نمی دونم مناسبه بگم یا محسن :ببین 

نه؟ولی می گم چون حس می کنم 

من یجورایی شما دونفر بهم میایید...

خواهر زنم خیلی خوشگل خودتم 

خوایی برات جورش کنم.دیدیش می   

امیر با یاد آوری چنارخواهر زن 

 محسن صورتش جمع شد.

محسن:خبه ها اونم خوشگله توهم 

 خوشگلی .

بؽض سنگینی کنج گلوی مردانه کامیار

ار به خود اش بود....روزی هزار ب

نمی شدم ،کار کاش عاشك «می گوید

دل است کار منطك بی گدار به آب 

اکت به که تا الان س کامیار«نیست



 

 
 

حرؾ های آن ها گوش  داده بود 

 زبان باز کردوگفت:محسن.

خدا می داند که چگونه ترسش عملش 

 را احاطه کرد....

محسن نگاه از امیر گرفت ومنتظر به 

 کامیار نگاه کرد.

کامیار:میگم از این امیر بخاری بلند 

نمیشه میشه چنار خانم رو برام جور 

 کنی.

ر امیر که جویای دل عاشك کامیا

بود،سکوت کرد....ولی 

محسن.......انگار برایش جوک سال 

گفتند......چشمان کامیار از ترس دو 



 

 
 

دو می زد از رفتار محسن به شدت 

 ترس داشت.

لحظه شوکه زده شد بعد از محسن 

به حرؾ کامیار خندید گذشت ثانیه ها 

. 

 چنار امیر می دانست کامیار به دنبال

ر ؟مگر دختاست ولی  آخر چرا چنار

... در دلش گفت :باز این لحط است

 کامیار گند زد.

 کامیار:به چی می خندی؟

محسن میان خنده هایش بریده بریده 

.....به عملتگفت:به تو  

محسن با انگشت اشاره به پیشانی اش 

.زد  



 

 
 

 کامیار:چرا؟

به نفست بالاست. محسن:خیلی اعتماد  

 امیر عصبی نگاهش کرد.

تو  بگو بینم چی داریمحسن:آخه پسر 

دستت؟و بدم  !که چنار  

 کامیار:چنار من و...

محسن با خشم گفت:چنار خانم برای 

 من چنار برای تو چنار خانم.

 کامیار:ببخشید حواسم نبود.

محسن:ازاین به بعد حواست وخوب 

جمع کن خواهر زن من شوخی 

 نیست.



 

 
 

...من لصدم سواستفاده کامیار:باش

. ستین  

داری نگفتی چی نبایدم باشه...محسن:

 ؟

 کامیاربا تعجب گفت:چی داری؟!

محسن:منظورم خونه وماشین وپول 

پسرجونوکار وشؽلوووبازم بگم؟  

شد چون هیچ یک آن ها  میداکامیار نا

 را نداشت.

 محسن با تمسخر گفت:خبببب منتظرم!

کامیار:من هیچ کدوم از این هایی رو 

 که گفتی رو ندارم.



 

 
 

....کیفش کوک محسن بلند خندید.

.بوددد..  

 کامیار:ولی یه چیزی رو دارم.

خنده ای محسن لطع شد ومنتظر به 

 کامیار نگاه کرد.

کامیار:من چنار خانم رو دوست دارم 

من عشك وعلاله نسبت به چنار خانم 

 دارم.

محسن عصبانی شد یمه ای کامیار را 

گرفت وگفت:بی ناموس آخه تو کی 

 هستی که اینا رو می گی.

چییزی امیر:محسن ولش کن کامیار 

 نگفت که.



 

 
 

محسن با حالت وحشی گفت:چیزی 

 نگفت !پس اون حرؾ ها چی بود.

 امیرجدی گفت:ولش کن محسن.

محسن ناچار کامیار را ول کرد کامیار 

ناراحت بود انتظار نداشت همچین 

البته همچین ،پیش اتفالاتی رخ دهد.

 آمدی را پیش بینی می کرد.

 محسن برای بار آخر زهرش را ریخت.

لبته از یک حرومزاده چنین محسن:ا

.تولعی نمیره  

پر شد ولی نگذاشت  شکامیار چشمان

او می ..ذاشت گن ....اشکش بچکد

دانست نمی شود؛ولی می خواست 

شانسش را امتحان کند حتی شده 



 

 
 

..دیگر برایش سخت برای بار آخر،

.امیر بود این بؽض را نگه دارد

فکش خشمگین محسن را نگاه کرد.

 منمبض شد.

 کامیارخواست برود امیر مانع شد.

 امیر:کجا؟

 کامیار:لبرستون.

 امیر:چرند نگو گفتم کجا؟

 کامیار:جایی جز اینجا.

 بعد امیر را کنار زدورفت.

امیر خشمگین به محسن گفت:این 

 حرفها چی بود که بهش گفتی؟



 

 
 

محسن:حمیمت وبهش گفتم یادش 

که گنده تر از دهنش انداختم کی بود!

بدونه کی واز کجا و حرؾ نزنه....

 اومده.

امیر:حرؾ دهنتو بفهم محسن اون 

حرومزاده نیست اون حلال 

..بعد هم چه گیری دادی تو زادست.

 به این کلمه.

....با چشمان محسن زد زیر خنده.

خمارش نگاه چشمان خاکستری امیر 

ل زاده!زده به سرت :حلاکردوگفت

رو هم خام خودش کرده پسر اون تو 

مامان وباباش  اون یک حرومزادست

دوست پسر ودوست دختر بودن عمد 



 

 
 

 آدم می گفتن و عالم اینکردن همه 

بازم بگم؟ ومی دونن  

طوفان نگاه امیر لحظه ای یاد نگاه 

 لرمز وسرخ کامیار افتاد.......

بود نباید دلشو می  امیر:هر چی هم

 شکستی نباید!

استکان بی توجه به حرؾ امیر,محسن 

لا دیگه چایی را برداشت وگفت:حا

داغ نیستتتت می شه خورد...بعد 

کبود از  پوزخند صدا داری به لیافه

امیر زد.... خشم  

 

 }زبان حال کامیار{

 



 

 
 

ناراحت از حرؾ محسن تکیه به  

مدام ؼصه  م،بودایستاده درخت داده 

 مفکر می کرد م و با خودممی خورد

م!؟ه امزادحرا  چرا من  

مادر وپدرم همچین کردند؟مادرم چرا 

 ملات وخراب بود ؟ؼیرت پدر مگر

 کجا بود ؟آخه چرا من بدبختم؟دیگر

،خسته شدم،خسته شدم از خسته شدم 

م از خودم...خسته شدم از لمب مرد

.حرام زادگی  

ا ،تو این دنی مبه مردمان نگاه کرد

لحظه ای خوشی برای من انسان 

مههه....پدر ومادرم یک گندی حرا

 زده اند که حالا حالاها تمام نخواهد



 

 
 

یک روز این لمب تا اینکه شد.....

نفس نفس من را خواهد گرفت ،آره 

من......این دنیا زیادی بزرگ است 

،گاهی ولتا دلم بدجور می 

گیرد،بدجور می سوزد،بدجور می 

ری که دردش تمام ،اینمد شکند

ناتوانم می کند ،وجودم را می گیرد

خسته هستم خیلیییی خسته 

مهربونی یزارم ،ام.......من از ترحم ب

،این دیگران برای خودشان باشد

ی خوبی ندارند،پر از مهربونی ها بو

که من آخر می  منفعت و سود است

فهممم.....لحظه ای چشمان ؼم زده 



 

 
 

ام را بسته ام تا کمی للب بی لرارم 

 آرام شود.

 

........ 

 }زبان حال امیر{

از بی خبری دیگر دارم دیوانه می 

....شوم، طالتم دارد طاق می شود  

صنا )دختر محسن(وارد بالکن 

شدوگفت:بابا ،مامان گفت شام 

 حاظره...

سر دخترش  محسن بوسه ای بر

زدوگفت:چشم بابا جان تو برو ما هم 

 میاییم....



 

 
 

و به م بی حرؾ از بالکن خارج شد

...مسمت در خانه رفت  

سارینا)همسر محسن(:آلا امیر کجا 

 میرید ؟می موندید....

در خانه بیرون توجه به کسی،از بی 

.زدم  

 

 هراسان به من محسن خودش را

 رساند.

 محسن:بمون امیر هنوز سر شب!

 امیر:مگه تو گذاشتی؟

 محسن:ای بابا مگه من چیکار کردم؟



 

 
 

را به پا  داشتم کتانی امکه در حالی  

:نمی دونم خودت مگفتوم می کرد

 بهترمی دونی!

 محسن گرفت درد امیر چیست؟!

رو می گی .محسن:آهان کامیار جان   

گفت:کارت .م وصاؾ ایستادمبلند شد

 بچه گانه بود.

محسن:همه ای اینا بخاطر اون 

 حرومزا...

محسن کامل بگوید او یک  منگذاشت 

حرومزاده است چون عصبی 

:دهنتو ببند!دیگه حك نداری مؼرید

 این کلمه رو بگی افتاد؟

لت چی میشه؟ومحسن:اگه بگم اون  



 

 
 

م.:اونمت خودمو ،خودتو می کش من  

:خواهر زن عملیتم مبعد با پوزخند گفت

نخواستیم من زن طبیعی می خوام نه 

 مصنوعی.

اینکه فرصتی حرؾ زدن به بدون 

م را باز کرد حیاط در محسن بدهم

.محسن خشمگین گفت:برید مورفت

منو بمیرید همتون لیالت مهربونی 

 ندارین.

:چی شد نگران لب زد سارینا

ن؟رفت؟محس  

 

 )از زبان راوی(



 

 
 

محسن برگشت سمت سارینا وگفت:بله 

 رفت...

سارینا کنجکاو گفت:گفتی لضیه ای 

 چنار رو؟

 محسن سردرگم گفت:بله گفتم.

سارینا لبخند زیبایی زدوگفت:خب 

 نتیجه؟

....سارینا محسن :نتیجه منفی بود

  متعجب نگاه محسن کرد.............

 سارینا:چرا؟

خواهرتو ،خب!محسن:نمی خواد   

سارینا ناراحت لب زد:حیؾ خیلی بد 

 شد!!



 

 
 

محسن :برعکس امیر،کامیار مشتاق 

 خواهرته.

 سارینا حیرت زده گفت:جدن؟کامیار...

 محسن:بله کامیار.

سارینا بی میل گفت:نه کامیار خوب 

نیست ،چنار ازش خوشش نمیاد ،اون 

 به شدت به امیر علاله داره.

محسن دستی بر موهای سرش 

کشیدوگفت:خوب حالا ما چیکار 

کنیم؟ول کن خواهرتو،ؼذا رو بیار که 

 گشنمه.

 سارینا عصبی نگاه شوهرش کرد



 

 
 

ماشالله که عمل ونگاه محسن به 

بی حرؾ به آشپزخانه شکمش است.

 رفت تا ؼذا را بیاورد.

....... 

 

 

امیر در حالی که راه می رفت گوشی 

اش را درآورد به کامیار زنگ زد بار 

ق خورد ولی کامیار برنداشت اول بو

 بار دوم هم همینطور شد

بار سوم:مشترک مورد نظر خاموش  

 می باشد.

این چند روز  امیر طالتش تمام شد

بسیار کم طالت شدهه بود ،انگار این 



 

 
 

بی  گوشی رانهایی آزارش می داد.

بر زمین کوبید. فکر  

 گوشی بیچاره صد تکه شد.

امیر:تؾ بهت کامیار آخه تو کجایی 

چرا این لامصب رو بر نمی داری بابا 

تو دیگه باید عادت کنی به حرؾ 

مردم باید بدونی هیچ ولت نمی تونی 

 دهن مردم وببندی هیچ ولت.

کمی این ور ،آن ور رفت دستی بر 

 پشت سرش کشید و

بی حال خم شد سیمکارت و رَم 

.و......ابزار مهم گوشی را از زمین 

 دختری به لصد دلبریجمع کرد....

نزدیک امیر ایستاد وبا تمام عشوه 



 

 
 

ای که از خود سراغ داشت 

،گفت:آلای عزیززز،کمک نمی 

 خوایید؟

زیر چشمی نگاهش کرد،لب امیر 

ال آدم را بهم می شتری اش ح

زد،صورت امیر با حالت چندشی جمع 

شد......جدی گفت:ممنون نیازی به 

 کمک ندارم.

دختر بیشتر ناز کرد وگفت:لطفا!شما 

وب نیست؟حالتون خ  

امیر حوصله ای اینکارها را نداشت 

،ابزار گوشی را تمام برداشت وداخل 

جیب شلوار جینش کرد وبا یک ضرب 

بلند شد وبرگشت سمت دخترک؛دختر 



 

 
 

لبخند دلبرانه ای زد .امیر سرد 

نگاهش کرد با لحن توپنده ای 

گفت:حالم از دخترای اینجوری بهم 

 می خوره......گمشو برو.

نگاه امیر کردو خواست دختر متعجب 

چیزی بگوید ،امیر بی توجه به او از 

 کنارش گذشت.

......... 

ی از ؼم راهی خانه کامیار با کوله بار

ش شد.بعد از مرگ مادرش ا ای دایی

ش سرپرستی اش را به عهده ا دایی

...هیچولت نفهمید که چرا گرفته بود.

 پدرش خودکشی کرد،هیچولت....



 

 
 

طولانی  با خودش گفت:داستان ما

ترهههه....اگه یک رمان بشه کاملا 

همه ولت می زارند تا درست می شه.

بدونن زندگی من حرومزاده چجوری 

..نیشخنده ای زد وشروع شده  

 

 زنگ را فشرد.

 زن دایی صحرا:کیه؟

 کامیار:منم زن دایی.

زن دایی:ای وای خاک به سرم پس 

توکجایی پسر!نمی دونی داییت چمدر 

گفت اگه بیاد خونه از دستت عصبانیه 

 دعواش می کنم.



 

 
 

کامیار در دلش گفت:خیلی خوش 

شانسم مدام دردسر روی سرم می 

 ریزه.

 با صدایی زن دایی به خود آمد.

 زن دایی:چی شد ؟باز کنم؟

 کامیار:نه زن دایی باز نکن.

 زن دایی:باشه پس الان میری کجا؟

...به دایی بگو کامیار:میرم پیش امیر.

باشه. مواظب آتیش درونش  

می گم.... راستی  زن دایی:باشه پسرم

....بعد هم سلام برسون به مامان امیر

داییت کمی آتیش عصبی بودنش 

.خاموش شد خبرت می کنم  



 

 
 

 کامیار:باشه زن دایی فعلا.

 زن دایی:خدا به همراهت پسرم.

 

کامیار دورغ گفته بود او به خانه ای 

امیر نمی رفت او لرار بود امشب را 

به لولی شبگردی در خیابان ها بماند 

بدبختی اش شاخ ودم کند.

.....از ترحم دیگران متنفر نداشت.

بود....با اینکه می دانست امیر مانند 

بسیار دوستش دارد وبردارش است 

ای باز هم این خیابان ها وکوچه ه

د.را به همه جا ترجیح می دا خلوت  



 

 
 

آرام زیر لب زمزمه کرد:تنهایی آدم ها 

به عمك یک دریاست !ولی برای پر 

 کردنش یک لیوان محبت کافیست.

دست در جیب به شروع به لدم زدن 

 کرد......

....... 

دستانش للاب شده بر روی امیر 

پیشانی اش،نگران واسترس لحظه 

ای ولش نمی کرد.....با صدای 

هرش سرش را بلند کرد.... خوا  

 

 

 انَیس:داداش .



 

 
 

 امیر:بله؟

انیس نوچ نوچ تاسفی زیر لب 

کردوگفت:حیؾ این گوشی که دست 

 توعه!ببین چه بلایی سرش آوردی!

امیر متعجب ماند ،مگر گوشی داخل 

جیبیش نبود پس کی.......اخم کرد 

کرد ،از دست این دختر !این کی ولت 

ودش بردارد که خ گوشی را از جیبش

مولکی است.ر،عجب مانفهمد  

امیر:تو به چه حمی فضولی کردی!؟کی 

 گفت دست توو جیب شلوار من کنی؟

لبخند داندان نمایی زد که  لحظه ای دل 

امیر برای شطنت نگاهش ضعؾ 



 

 
 

آخه چیزه رفت.انیس:چیزه می دونی 

 اممممم.

کم بود خنده اش بگیرد والعا که انیس 

بود.برای خودش یک جوک   

انیس گوشی را کناری گذاشت 

 وگفت:داداش!

 

 

با یاد آوری اتفاق امروز امیر:بله.

بدجور صدایش گرفته بود.دلگیر شد.

..ق می زدتو ذو  

انَیس:کامیار که بچه نیست بزرگه 

 پیداش میشه ؼصه نخورد.



 

 
 

امیر ناراحت خواهرش را نگاه 

.....در دلش گفت:اتفالا کامیار کرد

ؾ محسن بچست خیلی بچست که حر

.مادرش با اینطور بهمش ریخته...

 سینی چای کنارشان آمد.

بخور  مادر )یلدا( :پسرم کم ؼصه

کامیار بزرگ فهمیدست نادون که 

 نیست.

:همش اذیتش می کنن ؼرید امیر

د ناراحتش می کنن للبشو می شکونن

.مخصوصا این محسن بی شعور  

...خدا بگم چیکارش  مادر:آروم باش

معصوم مگه  ..آخه این طفلهنکن

چیکارش کرده که اینمدر بهش زخم 



 

 
 

زبون می زنه ای خدا از دست این 

. محسن  

انَیس:داداش بیخیال دیگه ؼصه الکی 

....پیداش می شه.نخور.  

 مادر:انَیس!

 انَیس:بله مامان خانم؟

مادر:تو کارت نباشه برو سر درس 

 ومشمت.

ساله است فمط یک سال  77انیس 

ود تا شمانده این درس ومشمش تمام 

 مادرش اینمدر به او گیر ندهد......

 انَیس:مامان!من دیگه بچه نیستم.



 

 
 

مادر:من کی گفتم تو بچه ای من فمط 

گفتم این موضوع ربطی به تو نداره 

.برو سراغ کار خودت پاشو  

انَیس دلخوربلند شدو به سمت اتالش 

 رفت.

کمی به پسرش نزدیک  مادر

شدوگفت:دوباره بهش گفتن حروم 

 زاده؟

 امیر:آره.

 مادر:کی؟

 امیر:محسن.

مادر:عه عه مرتیکه ای نادون آخه 

رؾ ها چی بود بگو عمل نداری این ح

امیر متاسؾ سری تکان داد. .گفتیی  



 

 
 

  

امیر داستان امروز را مو به مو برای 

مادرش صورت . مادرش تعریؾ کرد

سرخ تر می لحظه به لحظه 

 شد....دست آخر

الههیی بچم عاشك پرخاشگرانه گفت:

ای محسن  مگه عیبی داره..... شده

محسن ذلیل شده بذار برم به مادرش ،

 زنگ بزنم این بود اون.....

 امیر مانع شد.

امیر:مامان بیخیال الان ولت این کارا 

......بعد هم این کار بی نیست .

فایدست وآبی برامون خشک نمی شه 

ر ضمن محسن خودش عمل وشعور د



 

 
 

داره اون یک پدره بنظرت بخوایی به 

مادرش بگی چه کاری مفیدی می 

اون تربیتشو داده خواد انجام بده؟ 

دیگه از ولت تربیت کردن محسن 

 گذشته.

 

کمی  با حرؾ های منطمی پسرش مادر

  آرام شد.

 مادر:پس ولت چیه؟

پیداش بشه اون باید  امیر:کامیار نیست

عصبانی وناراحته ممکنه بلایی الان 

 سر خودش بیاره.

 مادر:الان چیکار کنیم؟



 

 
 

امیر:نمی دونم مامان خودت که دیدی 

من همه جا رو گشتم نبود که 

فکر نمی کنم خونه ای داییش نبود..

رفته باشه چون امروز صبح با 

داییش سر موضوعی بحث کرد که 

داییش ناراحت شد ...من مطمئنم 

این دفعه بد .کامیار اونجا نیستتتت....

..مثل یک شیر وحشی  شده رم کرد.

 که طعمش از دستش فرار کرده.

 آره حك باتوعه مادر:خدا بخیر کنه

.مادر من برم نماز بخونم .....

ودعاش کنم بلکه پیداش بشه خدا 

 همیشه جای حك نشسته.



 

 
 

امیر کلافه بود ... اضطراب وهراسان 

مگر لرار بود اتفاق داشت برای چه؟

ی رخ دهد.....با هزاران فکر بد خاص

وتوخالی روی مبل دراز کشید نگران 

زد. زلبه سمؾ خانه   

......... 

کامیار در خیابان های تاریک 

وترسناک راه می رفت نمی دانست 

مصودش مهدؾ وکجا می رود فمط 

برایش مهم نبود که .رفتن بود راه

پایش درد می کند یا خسته است یا بی 

به لول خودش آخر خواببب...الان او 

خط است که آب از سرش 

گذشته...اصلا به ذهنش خطور نمی 



 

 
 

کرد حرفای کینه دار محسن آنگونه 

 او را بهم بریزد....

بامداد  3نگاهی به ساعتش کرد.ساعت 

ساعت که دارم  3با خود گفت: است

ولی جالبه که خم به راه میرم عجب !

 ابرو نمیارم.

ور بیخیال به راهش ادامه دادهمان ط

 می رفت وارد کوچه ای شدکه 

متعجب به کوچه ای مرموز خیره 

بن بست بود.شد.  

به حدی خلوت کوچه بنظر عجیب بود.

گربه هم در این وتاریک بود که.....

چه برسد به  دنکوچه پرسه نمی ز

کمی ترسید. آدمی...راستش   



 

 
 

بیرون رود بی خیال خواست از کوچه 

زیبا به ویلایی معطوؾ نگاهش که 

 افتاد.

 با خود گفت .

تاریک بدون هیچ  در یک کوچه ای

،تنها یک خانه ای موجودی زنده

ویلایی در آن وچند خانه ای کوچک 

چگونه آن ویلا لرار داشت. اطراؾ در

می شود؟   

 کامیار:اوه عجب ویلایی .

ظاهر ویلا چون گوی بلورین می 

کامیار از بچگی که از آنجا درخشید.

بود دوباره  فضول وصد البته کنجکاو



 

 
 

داخل کوچه شد وبه سمت با دو لدم....

 ویلا راه افتاد.

ممابل ویلا ایستاد با دلت  در ولتی

در فکر وخیال خود نگاهش کرد .

 ن خانه ای ویلایی بودآرزویش همچی

که او را ؼیر ممکن می 

دانست...اندکی فکری ناممکن بر 

سرش زد که ظاهر ویلا به این زیبایی 

آن چه نمایی ولشنگی،یعنی داخل 

با خود گفت ودرخششی خواهد داشت؟

چه میشد داخل ویلا رو ببینم یعنی 

 میشود؟

کامیار ؼافل از اینکه در دوربین 

ویلا نصب  بیرونی که بالای در بزرگ



 

 
 

پشت دوربین نظاره  شده بود ،کسی

گره حال خراب کامیار وفکرای 

 خبیثانه داشت.......

او حالش خراب رفتارش بچه گانه بود .

خراب!او باورش حرامزاده  بود خیلی

ی خودش بود.......گ  

 

او برود که  بعد از دلایمی لصد کرد

وضعیت خوبی نداشت هر آن ممکن 

بود رفتار وکار احممانه ای از خودش 

سر بزند.دلیما خواست لدمی بردارد و 

در همان لحظه در ویلا به  برود

....کامیار لحظه باز شد. یصورت تیک



 

 
 

را نگو؟مبهم بود  ای ترسید حالش

 ،مبهمه مبهم......

در حالی که ممابل ویلا بود  درستاو

ویلا را نگاه می کرد  یداشت معمار

که ومی خواست از ویلا دور شود.....

 همچین اتفالی افتاد.

کامیار تعجب کرد .چطور این در باز 

 شد.

.کسی در این نگرانی اش عذاب بود

کوچه نیست پس چطور این در باز 

آیا کسی در داخل که باز شد؟ شد برای

ویلا است؟از این جا که نمی شود 

بدانم کسی داخل ویلا است یا 

خیر؟ولی چرا برق هایش روشن 



 

 
 

است؟پس با این حساب کسی در داخل 

 این ویلای عجیب است.....

ست برود که پا به عمب گذاشت خوا

ویلا آمد. صدای زنی از آیفون   

ل زن:پسرم درو برای تو باز کردم داخ

صدای زن زیادی کلفت بود شو .

 وفریب کننده!

سرش پر از علامت سوال در کامیار 

تردید داشت صحبت کند ولی از بود.

 بی حواسی اش جوابش را داد.

 کامیار:چرا درو برای من باز کردین؟

زن:مگه اشتباه کردم؟فکر کردم بی 

نی حالا به دلایلی تو بیرون خانما



 

 
 

ی منم گفتم دعوتت کنم بیایموندی 

 خونم..نباید بهت خوبی می کردم.!؟

کامیار از آنجا که آرزویش زود 

کمی مسرور برآورده شد بود 

.ولی ته للبش نگران بودشد....  

خوشحالی اش از بابت دیدن نمای 

داخل ویلا بود و تردیدش از این که 

مگر می شود یک انسان ؼریبه تو را 

به خانه اش دعوت کند و اظهار 

داشته باشد؟دلسوزی بر تو   

نه بابا چرا تو این ولت شب بروم خانه 

 و اصلا ای کسی که نمی شناسمش

 طرفش کیست؟

 ول کن پسر.



 

 
 

خلاصه از زن اصرار از کامیار انکار  

حال خراب کامیار بر که بالاخره 

بدون  کامیارعملش چیره شد .....

داخل شد ودر را بست. هیچ فکری  

آرام آرام لدم برمی داشت حیاط بزرگ 

وسرسبز و دلبازی داشت ولی یک 

چیز کامیار را در فکر فرو برد که 

چرا هیچ بوی زیبایی از این گل ها و 

چمن ها نمی دهد ....خم شد سمت 

زمین ،بینی اش را سمت چمن ها برد 

بویی به دماؼش خورد تن زارش را 

کمی لرزاند.این چمن ها این زمین 

بوی........خون می دهد ....آب 

رت داد ...تردید کم کم دهانش را لو



 

 
 

داشت سراؼش میآمد که سریع تردید 

 را کنار زد و

بست .داخل ویلا شد ودر را   

همین که وارد خانه شد موجی از بوی 

خوش،به دماؼش خورد...که البته 

این بوی خوش را تا به حال جایی 

 استشمام نکرده.....

اطرافش را  کمی لدم برداشت نگاهش

ا وکمی داخل کاوید....وسیله های زیب

 این خانه ای ویلایی بود.

 

 

 کامیار:خانم !



 

 
 

 چند بار صدا زد صدایی نیامد.

 باخود گفت:پس این خانم کجا رفت؟

 کامیار نگاهی به اطراؾ کرد .

کامیار:والعا که خوشبحالشون ما کجا 

زندگی  می کنیم اینا کجا زندگی می 

 کنن.

بویی به مشامش رسید .کمی که دلت  

...پس این کرد فهمید .بوی ؼذا است .

بوی ؼذا است..... ،بوی خوش  

حالا که خانم منو دعوت کرده من هم 

 کمی فضولی کنم ببینم ؼذاش چیه؟

به من چه می خواست من را به کلبه 

 اش دعوت نکند......



 

 
 

انگار رفتارش دست خودش نبود 

.مانند دیوانگان شده بود.  

خواست به سمت آشپزخانه برود یک 

 هو صدای زنی از پشتش آمد.

 زن:سلام پسرم.

 کامیار برگشت به سمت صدا.

 ناگهان  ترسید..

 

با کت ودامن  را دید که انسانی

یش ؼلیظ روبه وآرا سیاه وموهای فر

چیزی که کامیار  روی آن ایستاده بود

را می ترساند این بود که این زن به 

هرچیز شبیه بود جز  زن!حالت 



 

 
 

نگاهش واندامش همانند مرد ها بود تا 

...برجستگی در اندامش موج نمی زن .

  زد ...کاملا تخت بودد

 زن:اونجا چیکار می کنی پسرم؟ 

صدایش کلفت بود!هم چمدر   

 کامیار به لکنت افتاد.

زه گشنم بود..کامیار:م من چی  

تنها جمله ای به ذهن کامیار آمد همین 

 بود.

 

..دنبالم.زن:بیا.  

کامیار به دنبال او وارد آشپزخانه 

شد....دور تا دور آشپزخانه را نگاه 



 

 
 

میز ؼذا خوری با چهارتا  کرد یک

...بی صندلی و وسیله های آشپزی

ورش  حرؾ پشت میز نشست....با

 سخت بود که در خانه ای ؼریبه ای

 3ساعت  دارد ؼذا می خورد آن هم

...بامداد  

 کاسه ای ممابلش لرار گرفت....

به کاسه ای  لحظه ای خیرهکامیار

عمیك!وآرام ممابلش بود نگاه کرد 

را از زن گرفت. لاشك،  

بخارش به ؼذای داخل ظرؾ نگاه کرد 

.رنگ عجیب به دل کامیار می نشست

 ؼذا عجیب وؼریب بود !



 

 
 

توانست توصیفش آنمدر عجیب که نمی 

کمی ؼذا را بو کرد ،خوب بود!کند.  

با لبخند زیر نگاه خیره ای سنگین زن 

یک لاشك خورد.صورتش جمع شد 

ولی در کل خوشمزه بود.همان ....

گونه که داشت ؼذا می خورد  با لاشك 

داخل ظرؾ دید   چیزیم زد .ؼذا را به

تعجب کرد .گوشت دراز ؟! نگرانی اش 

ا داخل دهنش آن ررا گذاشت کنار 

ن گوشت دراز و از انداخت که یهو آ

ن آورد کمی حالش بهم دهنش بیرو

از دهنش  خورد ولتی آن گوشت را

بیرون آورد با دلت به گوشت نگاه کرد 

بعد کم کم انگار یک چیزی کشؾ کرده 



 

 
 

للبش از حرکت  ...یک چیز مهم..باشد

ظه ای ایستاد....کامیار دنیا لحایستاد.

چشمانش بیش از حد ..ثانیه ای مٌرد...

درشت شده بود ،این گوشت چه معنی 

 میده!؟یعنی چی .....

 در دلش نالید:

اون اون انگشت یک انسان ناخنش هم 

 هنوز هست .یعنی؟؟؟

ن می خورم یعنی من دارم گوشت انسا

ه ک .سرش وباترس بالا میارد می بیند

زن کنجکاو ومرموز نگاهش می 

بود حالش بهم خورد کم مانده کند...

زیر چشمان ترسناک زن بالا بیارد  که 



 

 
 

زبانش را از داخل گاز زد که مبادا ؼذا 

 را بالا بیاورد ......

که  فهمید دوهزاری اش افتاد و کامیار

زن انسان به ظاهر ؟این چه خبر است

در سرش نمشه ای لتل  آدمخواره و

هد می خوا می کشد.من رارا من 

خیال باطل....بکشت  

لضیه و ...که من بو بردم. نباید بفهمد

 را تا ته خواندم.

اپای کامیار را تبا اینکه ترس سر

ولی او چاره ای جز رفتار  گرفته بود

ه نداشت او در مخمصه ای داننسیاستم

بود ولی چاره چی  گرفتار شده بود بدی

 بود؟



 

 
 

 باید خودش را لو میداد تا کشته شود؟

 کامیار:من سیر شدم خانم .

انگشت را رزد.سعی کرد صدایش نل

داخل ظرؾ انداخت.آرام   

 زن:بخور هنوز ؼذات مونده.

کامیار:گشنم دیگه نیست! ؼذاتون 

.خوشمزه بود  

 زن:خواهش.

 کامیار:من دیگه برم با اجازه.

 زن :می موندی؟

کامیار:ممنون تا الان هم زیادی مزاحم 

 شدم.



 

 
 

با این حرؾ کامیار لبخندی روی لبان 

 زن شکل گرفت .

نبودی.زن:تو مزاحم   

هم روبه  کامیار ایستاد زن ممابلش

ایستاد . رویش  

ه مشکلی نیست برو تو باشزن:

هنوز تا برات میوه بیارم. پذیرایی بشین

حالت تهوع داشت این که ؼذایش بود 

در دل پس ببین میوه اش چیست؟

م چشم وسر لابد لرار است برایگفت..

که حالم دارد وکبد وپا بیاورد ...آی 

دد کاش پایم میشکست بهم می خورددد

و وارد این ویلای نفرت انگیز نمی 

جا چه می نشدم......به راستی در ای



 

 
 

گذرد؟نکند این ها لاتل زنجیره ای 

هستند؟خدای من...من کجا آمده 

 ام.....من داخل دهن شیر آمدم.

می خواست بگوید :نه دیگه...من 

کامیار ترسیده برم...که ......

رد  زن گفت:باشه.اگر مخالفتی می ک

و زود تر  حیله اش را می فهمید

.پس وارد پذیرایی دخلش را می آورد.

شد .لحظه ای آخر دید که زن حیله می 

 آید.

بله درست فهمید کامیار حیله را حس 

لحظه ای بدون درنگ  کرد یک آن 

خودش را زیر مبل انداخت مبل تنگ 

بود ولی چاره چی بود نمی توانست که 



 

 
 

خودش را تا خوراک زن مرد نما شود.

 ته مبل کشاند که دیده نشود...

صدای زن آمد :کجایی؟که می خوام 

متعجب ماند ...درست بود بخورمت..

که آن زن شبیه مردها بود ولی دلش 

می خواست این موضوع در یک حدس 

در ذهنش بماند .....پس درست فهمید 

مرد بود وخودش را شبیه  آن زن یک

کرده بود. ها زن  

هر ثانیه وهر دلیمه ای که می گذشت 

،برای کامیار در آن وضعیت ترسناک 

....انگار لرن ها می گذشتند زمان 

بودبرایش بسیار طولانی   



 

 
 

ساعتی با عذاب ودرد گذشت آن چند 

 بیشتر  شد کامیار مرد ناامید از گشتن

آن هم از ؼذایش بود که   ی اشناراحت

ظاهر اتی بعد دومرد دیگر که پرید.لحظ

کثیؾ وژولیده ای داشتند وارد ویلا 

همدست این شدند،از لضا این دو مرد 

در دستانشان یک ند بودمرد زن نما 

که مرد  از زیر مبل بود کامیار انسان

بر حدس را ارزیابی کرد فهمید آن مرد 

ؼصه اش گرفت .سالش اشت 33وگمان

...آن نکند بلایی بر سر مرد بیاورند

بعد از دلایمی مرد بی هوش بود ،ولی 

آن سه همدست مرد را هوشیار 

مرد را  کردند......وبا بی رحمی تمام



 

 
 

انداختند کؾ سالن.مرد نالید:چیکارم 

من زن وبچه دارم من دارین ولم کنین.

تروخدا آلااااا رحم کنید به من 

،هرکاری بخوایین انجام میدم فمط 

س ....ترکاری به کارم نداشته باشیدددد

یش کاملا از تک تک صحبت ها

بود. مشخص  

 ها زنهمانند مردی که خودش را 

کرده بود گفت:ؼذامون پرید وحالا 

پس باید تو رو ؼذای کمی بالی مونده 

)بعد با لحن وحشتناکی ادامه  بکشیم 

من حسابی گشنمه.مرد جوان داد:چون 

 یرنگ از رخش پرید ناله های ریز

 دومرد...بخاطر درد کمرش!سر داد.



 

 
 

ویکی از  را گرفتندجوان آن   بازوی 

با چالوی تیزی که در  آن آدم خوار ها

به سمت جوان هجوم برد دست داشت 

را زنده  آن رهگذر طفلک سینه ایو

زنده شکافت مرد فریادی از سر درد 

برای  در زیر مبل ...لحظات بدیکشید

کامیار بیچاره گذشت او درد کمی 

باید درد دیگری را هم  بازنداشت ولی 

جوان بیچاره  .......به دوش بکشد.

ل از سینه اش خون مانند للٌ لٌ ....

ده شده بود بیرون می زد وحشت ز

.....بعد از لحظاتی خوفناک جان خود 

داد....کامیار نگران بود از دست را 

..کاش می توانست جان آن مرد را 



 

 
 

بود  دیر شده دیگر  ولینجات دهد. 

زنده مرد دیگر نفسش بند آمده بود و

با تبری آدم خوارها آن  نبود یکی از

 با لبخند ترسناکیوارد پذیرایی شد و

که یت کهیآن مرد را ت تبر را بالا برد و

خون به همه جا پاشیده د..کر

شد،کامیار با حس مرگ صورتش  را 

با دستان لرزانش سریع پوشاند ،تا 

 لطرات خون به صورت او نپاشد.

را  لحظه های وحشتناک ومخوفی

گذراند گریه کرد بی کامیار در زیر مبل 

...در این بین دستی جلوی صدا 

دست مرد روبه صورتش افتاد.....

فرد را لاتل رویش بود آن سه تا 



 

 
 

خام خام گوشت جوان را  بریدند و

لباس هایش پاره وپوره شده خوردند...

بود حتما الان زن وبچه آن مرد از 

..عرق از تمام نگرانی دق کرده اند.

بود ....ختم نکات بدنش سرازیر شده 

برای بار  زیر مبل در خودش را

در دل  هزارم..

 خواند......................

بعد از زمان های طولانی که برای 

کامیار گذشت.......آن ها هیچ چیز از 

آن جوان را بالی نگذاشته وخورده 

فمط لباس های جوان مانده اند....

بینشان  ن...بعد از اتمام کارشابود



 

 
 

انگار هنوز گرسنه د....اختلاؾ پیش آم

،لاشخورها.. بودند  

آن سه تامرد با هم دعوا کردند واز  

.....کامیار منتظر بود زدند بیرون ویلا

برگردند ولی ولتی متوجه شد خبری از 

در زیر مبل  برگشت آنها نیست....او

بیرون  تنگی نفس گرفته بود با تردید

خزید.گریه کرد خون آن مرد هنوز بر 

ل ها حتی به ایکؾ سالن بود آن رذ

 سرآن مرد هم رحم نکردند همه جایش

 خورده بودند این ها دیگر کیستند تا را

نگذشته باید از ویلا می زد کار از کار 

 بیرون.



 

 
 

با پای لرزان به سمت در ویلا هجوم 

برد ،در را باز کرد وبه بیرون زد،با 

فس دوید سمت درحیاط ویلا که یک ن

بین راه ایستاد نگاهش معطوؾ کلبه 

ای که در ته حیاط به سمت راست لرار 

داشت ،جلب شد.آب دهانش را با  

سروصدا لورت داد سعی کرد کمی 

شجاع باشد.به طرؾ کلبه رفت شاید 

آن سه مرد در آنجا  شاید اصلا

باشند؟ولتی به کلبه رسید به سمت 

واز آن طریك داخل پنجره ای آن رفت 

کلبه را مشاهده کرد.درست بود آن سه 

آن جا حضور داشتند.نشسته  مرد در

بودند و در دست هر کدامشان یک 



 

 
 

بود کمی که دلت کرد  کاسه ای

فهمید....درون آن کاسه خون است،در 

والع این سبه مرد دارند کاسه ای پر 

به آسانی می شد  ازخون می نوشن

ن یک ....خوخون استفهمید آن 

آه از نهاد کامیار بلند  انسان  است.

شد.دیگر ماندن را جایز نداست و از 

...مچ پایش درد گرفت و کلبه دور شد.

لفسه ای سینه اش می 

سوخت.دستانش از استرس می 

نجا ند.......عمب عمب رفت واز آلرزید

 دور شد

....... 



 

 
 

بر تمام راه را دویده بود للبش تند تند 

کوبید عرق از  میسینه اش لفسه ای 

سر و رویش می ریخت .للبش در 

دهانش می زد فمط به این فکر می کرد 

ر ه کی به خانه دایی اش می رود دیگک

نفس برایش نمانده بود.تا به خود آمد 

ممابل خانه دید زنگ را  در خودش را

فشرد صدای خوابا آلود زن دایی اش 

آمد:عه پسرم کامیار کجا بودی 

ار نگران مادر؟بیا داخل .کامی

گفت:دایی؟زن دایی:داییت خوابه بعدشم 

دایین تا الان آتیش خشمش خوابیده بیا 

داخل. زن دایی در را باز کرد وکامیار 

 وارد خانه شد.



 

 
 

امیر( حال زبان )  

با صدای پیام  صبح بود که7ساعت 

گوشی ام از خواب پریدم ،چشمانم رابا 

انگشت اشاره ام فشردم ،دستم را به 

ی بردم وگوشی را بر سمت میز عسل

گوشی را روشنش کردم که با داشتم ،

 دیدن اسم کامیار صاؾ نشتم....

 )کامیار:

سلام داداش شرمنده که نگرانت کردم 

من کمی حالم خراب بود نیاز به تنهایی 

 داشتم ..(

با خود گفت:حك داری تو حك  امیر

 داری تنها باشی!



 

 
 

حال که حال کامیار خوب بود امیر 

و به سمت  ای زدلبخند خسته 

آشپزخانه رفت تا صبحانه ای چاق 

کند....امیر ؼافل از اینکه چه اتفالی 

برای کامیار رخ داده،وکامیار حال 

درستی ندارد ....لبخندی به خوشبین 

بودن های خود زد وشیر را یک نفس 

...کاش امیر موضوع سر کشید.

واتفالات دیشب را می دانستتتت،ای 

 کاش...

 

()از زبان راوی  

 

 )دو هفته بعد(



 

 
 

دوهفته از آن شب کذایی گذشته بود 

و  خیلی کسل کامیار از آن شب به بعد

....دو هفته است بود افسرده شده

که یت خوابش شده گوشت انسان و

که شدن اعضای بدن،نمی دانست چه یت

کند،به که بگوید تا دردش را بدانند،می 

دانست به فکرش زده بود که به پلیس 

لی این را هم می دانست وامیر بگوید و

اگر به امیر وپلیس بگوید ،پلیس به او 

و او را روانه ای می خندند..

اصلا  تیمارستان می کند..امیر هم

حرفش را باور نمی کند می گوید 

حرامزاده بودنش دوبار للُ 

کرده.....سرش را میان دستانش گرفت 



 

 
 

وشمیمه هایش را فشرد ...چیکار 

د یا کند،تا حالش خوب شود؟بگوی

 نه...اصلا به که بگویددددددد.......

 

امیر( حال  زبان )  

دنده را عوض کردم و به سمت خانه 

تا به سر کوچه رسیدم نگاهم راندم،

جلب ماشین گرون لیمتی شد که جلوی 

در خانه امان پارک شده 

بود....کنجکاو با پایم بیشتر گاز دادم 

وماشین را کمی دور تر از خانه امان 

کردم.....با مکث زنگ خانه را پارک 

فشردم که صدای انیس آمد...لبخندی 



 

 
 

زدم ،با صدای شیطنت آمیز انیس اخم 

 هایم کمی باز شد.

انیس:سلام بر برادر رنجور خودم،بیا 

بالا که برات کلی خبر دارمممم....می 

دونم تو هم مثل من اولش کنجکاو 

شدی حالا ما نگیم فضول !بعدم 

لی بودن تو همخونیمااا دیگه فضو

 خونمون.

امیر سعی کرد نخندد.امیر:باشه حالا 

 تو درو باز کن.

 انیس:چشم لربان.

انیس در را باز کرد وامیر وارد خانه 

شد..........جلوی در خانه دو عدد 

کفش خانم بود صورتش جمع 



 

 
 

سعی کرد فکر ولضاوتی شد...

نکند....تا بفهمد چه کسی به خانه ای 

د اول انیس را آن ها آمده.وارد خانه ش

دید،انیس چشمک شیطنت آمیزی 

که متعجب  زد.کامل وارد خانه شد

 ایستاد او دیگر اینجا چیکار می کرد؟!

 

مادرش لبخند خجولی زده بود منتظر 

واکنش پسرش بود.......چنار با عشوه 

سلامی به او کرد لب سرخ چنار 

بدجور تو ذوق امیر می زد....به 

ی این راستی کامیار عاشك چه ویژگ

 دختر شده بود؟



 

 
 

،امیر در جواب سلام چنار فمط سرش 

را تکان داد.همسر محسن با شیرین 

زبانی گفت:سلام امیر جان خوب 

 هستی؟

امیر به سختی گفت:خوبم!بعد هم به 

 سرعت به سمت اتاق رفت.

که هم زمان مادرش هم با او وارد 

جا ناتاق شد.....امیر لب زد:اینا ای

ه ای ما چه چیکار می کنند؟تو خون

 کاری دارند؟

مادرش سعی کرد نخندد .مادر:فکر کنم 

 اومدند خواستگاری!

امیر اخم 

 کردوگفت:خواستگاری!خواستگار کی؟



 

 
 

 مادر:اومدند خواستگاری تو...

امیر با چشمانی که کم مانده بود از 

 کاسه به بیرون بزند نگاه مادرش کرد.

امیر:یعنی چی مامان؟داری منو 

 مسخره می کنی؟!

ادرش آرام به در اتالش تکیه م

و رو کردوگفت:نه پسرم ،چرا باید ت

 مسخره کنم؟!ناسلامتی تو پسرمی

محسن وخواهرش دو ساعتی ..همسر

می شه اومدند همون اول که اومدند 

با فهمیدم چرا اومدن،خانم محسن 

صراحت تمام گفته که چنار عاشمت 

اومده می گه  هشده وخیلی خنده دار

امیرو برای چنار می خواییم،حرؾ 



 

 
 

خواستگاری دختر از پسر و شنیده 

بودم ولی باور نمی کردم که یک دختر 

 از پسر خواستگاری کنه عجیبه!

امیر تحت تاثیر سخنان مادر لحظه ای 

در فکر فرو رفت.....دلش برای للب 

خسته ای کامیار حسابی سوخت اصلا 

جدا از آن  در مرامش نبود نارفیك شود

 او ذره به چنار علاله نداشت....

مادر:آره پسرم این دوتا برای همین 

 موضوعی که بهت گفتم اومدند اینجا.

امیر:مادر برین بهشون بگید من لبول 

نمی کنم واصلا ذره ای این دختر رو 

دوست ندارم راستی اینم بگین که کمتر 

شخصیت خودشونو بیارن پایین 



 

 
 

در شأن دوتا  نچو واینکارها رو نکنن

خانم نیست که همچین کارهای سبک 

 سرانه ای انجام بدن.

مادر لبخندی زد وسری تکان داد 

خواست دره اتاق را باز کند که یک هو 

در اتاق توسط انیس باز ،انیس سرش 

را داخل اتاق آورد با شیطنت نگاهی به 

برادر اخمویش کردوگفت:خب عروس 

خانم بله رو نمی گی؟تو که کشتی 

ناز داری تو !!و،چمدر ارم  

امیر اخم شیرینی کردوگفت:خب به تو 

چه سودی می رسه که من بله رو 

؟بگم.  



 

 
 

ر من دخنده ای کردوگفت:خب براانیس 

سود که تا دلت بخواد برای من 

زیاده!یک از شرت راحت می شم ،دو 

کامپیوتر  تو برای من می شه،سه  

توجه مادر وپدر فمط برای من می 

زیاده اگه بخوام سودشو شه....اوه 

 بگم چند لرن می گذره.

امیر و مادر به شیطنت های انیس 

خنده ای کردند .امیر:که اینطور انیس 

 خانم...داشتیم؟

انیس:چی چطور برادر؟آره بابا تا دلت 

 بخواد داشتیم...

مادر:انیس بسته کم زبون بریز برو 

بینیم....بیرون   



 

 
 

مادر انیس را بیرون انداخت وخودش 

همراه انیس رفت. هم  

تا رفتند امیر لبخندی به شوخی های 

دیوانه ای زیر لب خواهر زیبایش زد ،

نثارش کرد و خم شد جوراب هایش را 

 از پا دراورد.

  

....... 

 )  زبان حال انیس(

امتحان ترم را هم دادم ،آخ که  ششمین

دلم می خواهد معلم ریاضی را خفه کنم 

حال آخر هم از این فرمول ها نیامد 

  78،نمره ای33باید به جای نمره 

 بشوم آخر دونمره برای یک فرمول



 

 
 

پیش پا افتاده؟بخدا که ظلم است. 

.....سرم پایین بود وراه خانه را می 

ه رفتم زیر لب با خود حرؾ می زم ،ک

بر جسمی خوردم سرم را بالا آوردم 

متعجب شدم....آلا محسن،!لبخنده ای 

به نگاه خیره ام زدوگفت:بههههه 

 انیس خانم حال و احوال؟

 لبخند زورکی زدم وگفتم:خوبم ممنون.

 محسن:برادرت چطوره؟

با چشمان ریز شده ام لب زدم:اونم 

 خوبه!

 محسن:خوبه شکر خدا ،فعلا.

لا.....پوزخندی زدم وگفتم:فع  

...... 



 

 
 

خسته وکسل وارد خانه شدم جز مادر 

کسی در خانه نبود،پدر طبك معمول 

 ماموریت بود

پدر من یک پلیس بود که همیشه در 

عملیات وماموریت بود کمتر در خانه 

،برادر هم آه نمی دانم....می دیدمش.  

 من:مامان داداش کو؟

با  مادر در حالی ؼذا را هَم می زد

ی نگاه انیس لیافه ای ناراحت

کردوگفت:هی مادر طفلک 

 کامیار...رفته پیش اون.

من:پیش کامیار؟برای چی رفته پیش 

 کامیار؟



 

 
 

ماه افسردگی گرفته  7مادر:نزدیک به 

وامیر خبر نداشته ،دلیما از اون شب 

به بعد که محسن با حرؾ هاش 

 ناراحتش کرد اینجوری شده.

انیس کنجکاو لب زد:چطوره که کامیار 

ماه حالش بده خان برادر ما تازه این  7

فهمیده؟رو موضوع   

مادر ملاله را کناری گذاشت 

دو روز بعد از اون  وگفت:کامیار

به امیر  ناراحتی که محسن داشت ،

گفته بود که لراره بره سفر در والع 

الکی گفته بود سفری در کار نبوده 

ین طفل معصوم جایی کدوم سفر؟اصلا ا



 

 
 

؟طفلک این پسر مدام بلا رو داره بره

 سرش میاد.

انیس ممعنه اش را از سرش 

 دراوردوگفت:کامیار زیادی لوس و

 زود رنج محسن دیگه کدوم احممی!

....تو بگو مادر:چی بگم مادر 

 امتحانتو چطور دادی؟

 اخمی کردوگفت:خراب کردم.

مادر عصبی گفت:دستت درد نکنه این 

تمام زحمت من!جواب    

 78انیس لبش از خنده جمع شدوگفت:

 می شم.



 

 
 

مادرش لحظه ای نگاهش کرد 

؟78...مادر:  

!78من:بله   

مادر نفس آسوده ای کشیدوگفت:عه 

مادرجان تو منو نصفه جون کردی 

همچین گفتی خراب کردم که گفتم پایین 

شدی آفرین مادر! 73  

نمره ای  78انیس متعجب گفت:

 خوبیه؟

ره ای خوبیه .....مادر:بله نم  

انیس با دهانی باز نگاه رخ مادرش 

کرد....تا به حال پایین تر از نمره ای 



 

 
 

نگرفته بود وحال این نمره برایش  33

 گران تمام شده بود ان هم خیلی گران.

 

 )زبان حال امیر(

اخم کردم،این کامیار تا حرؾ بزند من 

 که چند بار سکته می کنم.

نم چته؟من:دِ پسر یک حرؾ بزن ببی  

 کامیار:خوبم امیر،خیلی خوبم!

 من:چرا بهم دورغ گفتی؟

کامیار:مجبور بودم دوست داشتم برای 

مدتی تنها باشم این تنها بودن به نفعم 

 بود.



 

 
 

من:ولی باز هم نیاز نبود بهم دورغ 

بگی ومنو دور بزنی تو تمام این مدت 

 فکرم پیش تو بود.

 کامیار شرمنده شد.

نرود.بالا  م صدایمسعی کرد  

تو الان به نفعته!؟این  خب این حامن:

چه حالی تو داری ،شدی افسرده چته 

 تو ؟

تخت دراز کشیدوگفت:امیر  کامیار روی

شرمندم لطفا!می شه منو تنهام 

 بزاری؟

شوکه زده ایستادم،کامیار چرا اینگونه 

شده ؟چرا اینمدر عوض شده؟کو آن 

 پسر شوخ طبع وخنده رو؟



 

 
 

بسته اش کردم ناراحت نگاه چشمان 

 واز اتاق زدم بیرون.

در بین راه ساحل )دختر دایی(کامیار 

را دیدم ...سربه زیر سلامی به من 

کردورفت حتی منتظر نماند جواب 

سلامش را بدهم....این از حجب 

وحیای این دختر وآن هم حجب وحیای 

چنار!به راستی ساحل دختر زیبایی بود 

ولی حیؾ او اصلا به من محل نمی 

د چه برسد با من ازدواج زار

کند....آهی کشیدم واز آن خانه بیرون 

زدم....در راه آنمدر به کامیار فکر 

کردم که کم مانده بود چند باری 

تصادؾ کنم.....آرام بدون کوچک ترین 



 

 
 

مادر را جلوی صدایی وارد خانه شدم 

 تلوزیون دیدم.

 من:سلام.

مادر با صدای آرام من ،به سمتم 

رویی جواب سلامم برگشت وبا خوش 

 را داد..

خواستم به سمت اتالم روم.که با 

 صدای مادرم ایستادم.

 مادر:حالش چطور بود؟

 من:کی رو می گی؟

 مادر:کامیار !حالش چطور بود؟

من:هیچی نمی گه واین نشون میده 

 حالش زیاد مساعد نیست!



 

 
 

مادر نگران گفت:چرا اینطوری 

 شده؟اممم منظورم حالش!

ونم ،کامیار داره از امیر:خودمم نمی د

 دست میره .

مادر خواست چیزی بگوید که انیس که 

تا بحال پشت در اتاق صدای آنان را 

می داده سریع از اتاق بیرون گوش 

آمده وگفت:خیلی مسخرست که کامیار 

با حرؾ محسن یک ماه افسرده 

بشه،در ضمن کامیار یک عمر داره 

ه ز بان مردم می شنو این صفت واز

حساب کامیار باید تمام  پس با این

عمرش وافسرده بمونه 

وبگذرونه،صدرصد یک موضوعی یا 



 

 
 

یک اتفالی التاده که کامیار این طور 

بهمش ریخته لطعا یک اتفالی رخ داده 

که فمط خود کامیار می دونه نه ما 

حبتی نکرده یعنی یک اتفاق واگرم ص

ی رخ داده که کامیار از بازگو خیلی بد

ره.کردنش هراس دا  

امیر نگاه متعجبی به خواهرش 

انداخت.در دلش به خواهرش آفرین 

گفت،به راستی انیس کی بزرگ شده 

....بود که من خبر نداشتم.   

 مادر :چه حرؾ منطمی ودرستی!

انیس:جدی می گم ،برای کامیار یک 

اتفاق بدی افتاده که دلش نمی خواد به 



 

 
 

کسی بگه)نگاه برادرش کردو ادامه 

داش!داد: حتی به تو دا  

پوفی زیر لب کشیدم حك با انیس بود 

،برایش اتفاق وحادثه ای رخ داده که 

 از بازگو کردنش هراس  دارد....

 کاش می شد بگوید این حادثه چیست!

 

 )زبان حال انیس(

با دلت مانتوی گران لیمت را برانداز 

چمدر خوشگل است در دلم گفتم: کردم ،

!مخصوصا با این طرح ونگار  

،کاؼذ ریزی جلویم لرار  در همین فکر

گرفت،حیرت زده برگشتم که پسری با 

 موهای تیػ تیؽی  را پشت سرم دیدم.



 

 
 

تا نگاهم را دید،لبخند چندشی زد 

وگفت:عزیزم با من دوست می 

شی!؟دوست دختر من می شی؟جووون 

 نگاهت چه نازه.

با این چند جمله اش از ترس 

مٌردم!حك با مادر بود کاش تنها بیرون 

آمدم.نمی   

اخم کردم بی خیال مانتوی جدید سال 

شدم وبه سمت در پاساژ رفتم.پسرک 

لدم .ول کن نبود،عجب سیریشی بود.

های آرامم را تبدیل به لدم های تند 

کردم.نفسم بند آمده بود.که یک هو در 

یک کوچه ای خالی )از شانس بد 



 

 
 

من(پیچید جلویم و رو به رویم لرار 

 گرفت.

م من !عشك پسر:لربون خجالتت بر

 منی دیگه...

دستش را سمت صورتم آورد که 

صورتم را عمب کشیدم ...اخم کرد 

 وگفت:از دستم فرار نکن تو مال منی.

 گلویم از تنگی نفس خشک شده بود.

 تند تند آب دهانم را لورت می دادم.

هجوم آورد سمتم تا که بؽلم کند 

از او و ،.....سریع چشمانم را بستم 

ابه فرار گذاشتم..کمی رو برگرداندم وپ

با جسم سنگینی  یک هوکه دویدم 

کم بود بیافتم که دستی  برخورد کردم



 

 
 

سفت دور کمرم حلمه شد.وسرم محکم 

به سینه اش خورد.متعجب ماندم این 

 دیگر کیست که من را بؽل کرده؟

سریع سرمرا بالا گرفتم ،چشمانم 

 درشت تر شد.

 لب زدم:آلا کامیار!

نگاهش به کس من را نگاه نمی کرد 

 دیگری بود.

فت:چیه چی می کامیار با اخم ؼلیظ گ

تا نیومدم دهنتو  خوایی؟برو گمشو ،

 صاؾ کنم....

اصلا نمی دانستم دارد چه می 

شود!کمی بعد که گذشت کامیار به من 

 نگاه کرد ، از گرمی نگاهش  وا ماندم.



 

 
 

 من:آلااا کامیارر.

از اینکه در آؼوش گرمش بودم بسیار 

ه شده بودم.خجالت زد  

 کامیار لب زد:خوبی انیس؟

تمام تنم از گرمی صدایش،خودمانی 

 بودنش سوخت.

 من:بله..می شه..

نامحسوس به آؼوشش اشاره کردم.که 

زدو من را آرام  خودش فهمید لبخندی

،همین که بینمان فاصله شد ول کرد

بیشتر خجالت کشیدم.سرم را پایین 

 انداختم.

لا کجا کامیار:بیا برسونمت خونه،اص

 می خواستی بری؟



 

 
 

به آرامی سرم را بالا آوردم ،نگاه 

جذابش چشمانم را نشانه گرفته 

 بود.معذب شدم.

 لب زدم:میرم خونمون.

کامیار:خودم می رسونمت،اینجا پر از 

 آدم های مزاحمه.

 من:ممنون.

 لبخندی زدو چیزی نگفت.

 خواستم لدم بردارم که....

وکسل یک دلیمه ماندم مگر او افسرده 

 نبود!مگر او....

 نگران گفتم:شما خودتون خوبید؟



 

 
 

کامیار با چشمانی ریز شده اش 

 گفت:بله خوبم !

فکر کنم شک کرده ،نباید می فهمید 

من از حال بدی او اطلاع دارم من هم 

 که ماشالله هر لحظه دارم گند می زنم .

 کامیار:بیا که الان شب می شه.

لبخندی مصنوعی زدم وسری تکان 

م.داد  

 

 )زبان حال ساحل(

عصبی لباس را یک بار دیگر بو کردم 

کم بود بالا بیاورم این لباس چرا 

 همچین است؟



 

 
 

کلافه دوباره خم شدم ولباس را بو 

 کردم.

 کامیار!

این لباس کامیار چرا بوی ....خون می 

 دهد.

تیشرتش را گوشه ای انداختم ،خم شدم 

واز لباس شویی شلوار جین آبی اش 

آوردم....مچاله شده بود،کمی را بیرون 

بازش کردم چشمانم درشت شد وای 

 خدای من این این لطره های خون...

با صدای در حیاط،هول وهراسان 

سریعا همه ای لباس ها را چپاندم 

داخل لباس شویی .بلند شدم رفتم سمت 

 اتالم که در راه رو به کامیار برخوردم.



 

 
 

 کامیار بی حال گفت:سلام.

م لرزش نداشته باشدسعی کردم صدای  

 من:سلام.

بی توجه از کنارم گذشت،بیشتر به 

دامنه ای باورهای من ،نمک پاشید 

.این لطرات خون روی شلوار 

جینش،بوی خون روی تیشرتش،واین 

کسل وبی حال بودنش وؼذا نخوردن 

وکم حرؾ نبودن.....همه وهمه دارد 

می گویند او ،لاتل  یک انسان شده و 

ههه این باور کردنی انسانی را کشته!ن

نیست،این امکان ندارد .زیر لب 

گفتم:نه نه من نباید بدون اطلاع از 

چیزی زود لضاوت کنم ،هوم کامیار 



 

 
 

پسر عمه ای من اون همچین کاری 

 نمی کنه یعنی نمی تونه انجام بده.

 

 )زبان حال امیر(

جلوی دانشگاه ساحل ایستادم،ماشین 

 را خاموش کردم ،اضطراب داشتم یعنی

ساحل چیزی خواهد گفت یا 

 نه!امیدوارم ساحل اندکی صحبت کند .

لحظه ای بعد ساحل به همراه دوستش 

از دانشگاه بیرون آمد.ولتی دیدمش 

ناخدآگاه لبخندی زدم.نمی دانم چرا از 

 او اینمدر خوشم می آید!

ولتی من را دید ،بی هوا ایستاد.نگاه 

 عسلی اش را دوست داشت. 



 

 
 

م وسرم را به نشانه از ماشین پیاده شد

 ای سلام تکان دادم.

او هم سرش را به آرامی تکان داد،.به 

آرامی به سمتشان رفتم.دوستش با 

لبخند شیطونی زیر گوشش صحبت می 

کرد ولتی رسیدم بهشان ،ساحل اخم 

کرد ولی دوستش لبخند دندان نمایی 

 نثارم کرد.

 من:سلام.

 هر دو سلام کردند.

چند لحظه  روبه ساحل گفتم:می تونم

 ولتتون رو بگیرم .؟



 

 
 

ساحل متعجب نگاهم کرد،دوستش دید 

که در بینمان اضافه است با لبخند 

 زیرکانه  نگاه من وساحل کرد ورفت.

 من:لول می دم زیاد طول نکشه!

 ساحل:باشه ولی فمط چند دلیمه!

 من:لبوله،بفرمایید..

او را به سمت ماشینم هدایت با دستم 

 کردم.

.......... 

من:اون کلا عوض شده!می خوام دلیل 

فترهاشو رو بدونم،باز کامیار ر

نه ای شماست شما براش مثل همخو

خواهر می مونید ،شاید به شما چیزی 

 بگه یا گفته باشه.



 

 
 

ساحل اخم ؼلیظی رو پیشانی اش 

 جاخوش کرده بود.

ساحل:متاسفانه به من هم چیزی نگفته 

والعیتش اون اصلا ؼذا نمی خوره 

ه ها ولی نه اونمدر ،خیلی کم ،می خور

ؼذا می خوره به شدت ضعیؾ ولاؼر 

شده،کامیار خیلی شکموی،این منو 

متعجب می کنه اینکه چی شده یا چه 

اتفالی افتاده که کامیار اینطور عوض 

شده خودتون می دونید که کامیار خیلی 

خوش خنده بوده ولی الان هیییی چی 

 بگم آخه!

فرو  حرؾ های ساحل من را در فکر

برد...او ؼذا نمی خورد،حك با او است 



 

 
 

کامیار خیلی شکو است او همه ای 

دست ؼذاها را دوست دارد ولی حال..

 ازخواسته هایش کشیده.

من:نمی دونم گفتنش موثر باشه یا نه 

،یا اینکه چه کمکی می کند تا حال 

خراب کامیار رو بفهمم،ولی من می 

گم....)لضیه ای بحث کامیار ومحسن 

رای او تعریؾ کردم حتی به او را ب

گفتم شب را نمی دانم کجا مانده وبوده 

 من فکر کنم خانه بوده(.

حرفهایم که تمام شد ،ساحل ناراحت 

گفت:خدا ازش نگذره،آخه کامیار چه 

هیزم تری بهش فروخته....بعد هم 

چنار همچین مالی نیست که کامیار 



 

 
 

)جدی خودشو دییوونه کنه. براش

ز و اون شب کامیار ادامه داد:اون رو

 6اصلا خونه نه نیامده بود ،ساعت 

صبح خونه اومد!اون روز  5صبح یا 

بابا از دست کامیار عصبی بود گفت 

اگه کامیار رو ببینم حسابی دعواش 

می کنم ،آخر شب کامیار اومد زنگ 

وزد که مامان گفت به نفعته اصلا 

خونه نباشی چون داییت حسابی از 

به مامان گفت  دستت شکاره،کامیارم 

دارم میرم خونه ای رفیمم منظورش 

شما بودید بعد هم کله صبح اومد 

خونه!اون ،اون شب مگه خونه ای 

 شما نبوده؟



 

 
 

شوکه شدم ،که اینطور عجب!!ای 

 کامیار .

 ساحل:نگفتید !خونه شما نیومده بوده؟

 نگاهش کردم باید راستش را بگویم.

 من:نه!!

چشمانش درشت شد.عمیك نگاهش 

م از اول صحبت هایمان یک چیزی کرد

یک حسی تمام وجودم را للملک می 

دهد ،اینکه ساحل دارد چیزی را از من 

پنهان می کند...این را از استرس 

 ولرزیدن دستانش فهمیدم. 

 من:بله،شما دیگه چیزی نمی دونید ؟

با استرس ونگرانی نگاهم کرد 

چشمانش از ترس وهراس  ،مردمک



 

 
 

تر چرا همچین دو دو می زدند.این دخ

 است!چه شده؟

 ساحل لب زد:آلا امیر؟

 من:بله!

 ساحل:لول می دید بین خودمون باشه!

وا ماندم پس حدسم درست بود او 

چیزی را داشت پنهان می کرد و الان 

 می خواهد بگوید.

من:لول میدم فمط این لول من لولی که 

مسئله حیاتی ومهم نباشه در اون 

 صورت لول من،لول!

محکم بست وباز کرد  چشمانش را

 وگفت:باشه،راستش سه روز پیش...



 

 
 

 

 )زبان حال سارینا(

ره عصبی جیػ زدم:محسن داری دوبا

از اون کوفتی ها می خوری!بسته 

 خسته شدم .

محسن:هه بدت میاد !چرا باید زن من 

 از شوهرش بدش بیاد!؟

 باز که دارد چرت وپرت می گوید.

یک لیوان آب خنک ریختم روی سرش 

دای فریادش کل خانه را لرزاند.،که ص  

 محسن:سارینا تو چه ؼلطی کردی؟



 

 
 

ترسیدم امشب زیادی ش*ر*ا*ب 

خورده بود.همش تمصیر آن دوستان 

 بی شعورش بود.

رفتم سمت اتاق صنا و در را از پشت 

لفل کردم وتکیه دادم به در،که صدایش 

آمد:سارینا جرعت داری بیا بیرون 

نفهم ،خیلی خودسر شدی....زنیکه ای 

، احمك ......کمی بعد با صدای در 

 حیاط آرام از جای خود پریدم.

به یک نمطه زل زدم ،خوب است که 

 صنا خوابش سنگین است.

اصلا دلم نمی خواهد دعوای من 

وپدرش را ببیند....یک هو دلم گرفت 

 زدم زیر گریه!



 

 
 

 بی صدا اشک ریختم.

خیلی بی فکر است ،هر شب 

ک مس*تی،حال خرابی،هر شب کت

خوری*تا کی دیگه باید از دستش 

شوهر بداخلالم کتک بخوردم آخر تا 

 کی!؟

حیؾ منی که اینمدر دوستش دارم 

 وعاشمشم.

کاش اینمدر عاشمش نبودم ،آنولت 

 خیلی خوب می شد ،خیلی خوب!

دانه به دانه لطرات اشکانم صورتم را 

 خیس کرد.

 خیلی سخت است ...اینکه



 

 
 

عشمت یک »زیر لب زمزمه کردم:

« رفه باشدط  

اگر عاشك نبودم تا الان از اون جدا 

 می شدم ....رسم دنیا خیلی بد است.

رویای من ،یک فصل داشت ،و  )کتاب

هر صحفه ای فصل  من؛راجب یک 

موضوع صحبت کرده نه راجب دو 

موضوع! دلیماهمانند عشك وعاشمی 

ام که،یک کتاب ویک فصل ویک 

موضوع است،یک طرفه بودن سهم 

ی من شده(کتاب وزندگ  

 

 )زبان حال انیس(

 



 

 
 

با لبخند زیبایی نگاه ،پدر کردم.الهی 

که لربان آن اخم وتخمش شوم.مادر با 

 سینی چای به کنارمان آمد.

محمود :خوبی روبه پدر گفت مادر

 جان؟

پدر دستی بر ریش های نه چندان 

بلندش کشید وگفت:بله خانم خوبم 

 ،شما خودتون چطورید؟

خندیدوگفت:ما هم خوبیم مادر ریز 

 ،دیگه چخبر؟

فکر کنم من بینشانئ اضافه هستم،پدر 

بعد یک ماه از ماموریت آمده،جایز 

نیست که خلوتشان را بهم بزنم هر چند 

 که من فرزند آنها باشم.



 

 
 

 من:مامان من میرم بخوابم.

 مادر :باشه دخترم  .

از جایم بلند شدم وهر دوی آنها را 

اتالم شدم.بوسیدم و روانه ای   

......... 

 ملیکا:چطور بود امتحان؟خراب کردی!

در حالی که داشتم با بند کیفم بازی می 

 کردم زیر لب گفتم:بد نبود !

ملیکا:بد نبود تو یعنی  

 عالی،خوشبحالت.

پوزخندی زدم وگفتم:بس کن خب 

خودت تو هم می تونی درس بخونی 

 ونمره ای خوبی بگیری دست خودته.



 

 
 

ال ندارم یعنی اینکه من ملیکا ؼر زد:ح

حال درس خوندن ندارم آخه نگاه این 

همه آدم درس خوندن چی شدن که ما 

بشیم!یارو لیسانس داره میره آبدارچی 

 می شه آخه این رسمشه!؟

 من:چته تو؟روبه راهی؟

ملیکا با حرص گفت:خسته ام از درس 

 خوندن دیگه نمی تونم.

 من:خب نخون کسی مجبورت نکرده.

همینطور بود،راحته  ملیکا:کاش

 گفتنش،ولی پیمان نمی زاره.

 متعجب ایستادم .لب زدم:پیمان!

 ملیکا ناراحت گفت:آره پیمان!



 

 
 

 من:کیه؟

 ملیکا:دوست پسرم.

با دهانی باز نگاهش کردم .......او که 

گفته بود من از پسرها متنفرم ،پس 

حالا چه شده که دارد تن به علایك یک 

 پسر می دهد.

عجیب است!!!ملیکای  والعا که دنیا

 مرموز.

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 )از زبان شخص ناشناس(

کوچه گذشتم ،چمدر  خسته وکوفته از

!خلوت بودنش این کوچه عجیب است

خوب نیست،نگاهی به خانه ها انداختم 

،یک ویلای زیبا بین این چند تا خانه 

لی بیش از حد ،زار ساده ومعموای 

 می زد.

دستی بر ریش هایم کشیدم،و دست 

راستم را داخل جیبم بردم ،فندک وپاکت 

سیگار را در دست گرفتم، پاکت سیگار 

را باز کردم یک نخ از آن برداشتم 

وگذاشتم گوشه ای لبم،فندک را روشن 



 

 
 

کردم وبردم سمت انتهای نوک 

سیگار،روشنش کردم ،عمیك وخمار 

برای خودم در این شب آرام سیگار 

دم،آرام آرام راه می رفتم سرم می کشی

گیج می رفت،نخ سیگارم تمام شد یک 

نخ دیگر از پاکت خارج کردم وگذاشتم 

گوشه ای لبم وتکیه دادم به دیوار،در 

این بین ،پر از سر گیجه وسردرد 

دونفری را ممابلم دیدم ،چشمانم تار 

می دیدند ،بیشتر چشمان خمارم را باز 

 کردم دونفر با لباس های عجیب

وؼریب،چهره هایشان گوشتی وزشت 

بود،کمی که نزدیکم شدند ،از شدت 

بوی بدن ولباس هایشان صورتم جمع 



 

 
 

شد،با صدای کش دار وبی حالی 

 گفتم:شما؟کی باشین؟

نگاهئ معنا داری بهم دیگر 

انداختند،جوابم را ندادند.اخم کردم 

 .من:نگفتید کی هستید؟مزاحمید؟

 هوی با توعم کی هستی ؟چیه زل زل

 نگاهم می کنی طلبکاری ؟ ت....

خواست چیز دیگری بگوید که با 

سوزش ناگهانی که در پهلویش حس 

کرد انگار طالتش طاق شد ناتوان 

چشمهایش را یک بار باز وبسته کرد 

،متعجب نگاه آن دونفر کرد،درست بود 

یکی از آن دو نفر زخمی اش کرده 

لبخند چندشی گوشه  است،هر دویشان



 

 
 

بود ،خواست از خود  نیشااای لب ه

دفاعی کند که با سوزشی دیگر بر 

،سیگارش روی زمین پهلویش چپش

افتاد،این درد حالش را بد کرده 

بی  بود....دستش از دیوار سُر خورد و

رمك وبی حال بر روی زمین افتاد 

....سرش کنار پای آن دونفر .

بود.....نگاهش به سیگار 

افتاد،پوزخندی زد نخ سیگارش هنوز 

م نشده بود ،با ضربه ای که بر تما

سرش خورد دیگر نتوانست تحمل کند 

ناله ای  کرد و،با خیسی سرش،و 

 صورتش یکباره چشمهایش را بست .

 



 

 
 

 )از زبان راوی(

 معلوم نبود بی هوش شده ،یا مرده؟ 

آن دو مرد ،با لبخند نگاه جسد 

انداختند،در آن کوچه ای خلوت 

ظر بامداد ،بن 3وتاریک و .....ساعت 

نشانه های خوبی نیست!هیچ کس نباید 

از آن کوچه عبور کند،اگر عبور کند 

گرفتار ویلایی چون زرق وبرق خواهد 

و دیگر باز نخواهد شد.............

 گشت.

را بهم زد ناگهان کامیاربا لاشك سوپ 

یاد ناخن وانگشت افتاد که در آن 

ؼذای عجیب ولی خوش طمع پیدا شده 

کم بود جلوی بود....حالش بد شد 



 

 
 

خانواده بالا بیاورد،با خودش درگیر 

 بود که صدای دایی اش آمد.

 دایی:چرا ؼذاتو نمی خوری؟

متعجب سرش را بالا آورد ونگاهی به 

دایی انداخت،ؼیر از دایی چهار چشم  

 دیگر هم منتظر نگاهش می کردند.

کامیار با لبخند دست وپاچه ای 

گفت:چراا می خورم،کمی داغ منتظرم 

ی سرد بشه!کم  

 دایی:که اینطور ،هر طور مایلی.

کامیار چیزی نگفت وبا حالت تهوعی  

که از اول ؼذا به سراؼش آمده بود 

،یک لاشك پر از سوپ 

خورد....برایش سخت بود خیلی 



 

 
 

سخت!اینکه خون انسان را بخوری 

،وگوشتش را خام بجویی،آخ که این 

 دیگر خارج از ذهن کامیار بود.........

ؼذا سراغ اتالش رفت وروی بعد از 

تختش دراز کشید،با صدایی دری آرام 

 روی تخت نشست .کامیار:بله؟

 ساحل:منم ساحل.

 کامیار:بیا تو.

ساحل وارد اتاق شد.نگاه مرموزی به 

کامیار انداخت و روی صندلی که کنار 

 تخت لرار داشت نشست.

کامیار نگاه نگاه کنجکاو ساحل 

 انداخت وگفت:کارم داشتی؟

:خودت چی فکر می کنی؟!ل ساح  



 

 
 

کامیار:من فکر می کنم دختر داییم 

 الکی نمیاد اتالم!

آفرین  ساحل لبخند معنا داری زدوگفت:

 به پسر عمه ای باهوشم.

کامیار پوزخندی 

 زدوگفت:منتظرم!کارتو بگوو.

ساحل:کامیار یک سوالی بپرسم 

 راستشو می گی؟لطفا هم طفره نرو.

دورغ  کامیار محکم گفت:ساحل من کی

 گفتم،؟

 ساحل لبخندی زدوگفت:همیشه!

کامیار وا ماند.ساحل ادمه داد:تو 

همیشه داری دورغ می گی وطفره 

میری!فکر کردی من نمی فهمم،کامیار 



 

 
 

روز پیش با  33کم ما رو بپیچون....تو

حال خراب اومدی اتالت،دلیما ساعت 

صبح،لباسات هم که بوی خون می 6

کم داد،بعد اون روز شدی افسرده ،

حرؾ وگوشه گیر!هر چی هم که ازت 

می پرسیم بهمون جواب سربالایی می 

تو والعا دی انگار نه انگار ما آدمیم...

برای ما ارزش لائل می شی،کامیار 

 لطفا به خودت بیا وبگو چی شده؟

کامیار خیره خیره نگاه ساحل می کرد 

الحك که ساحل دختر باهوشی وزرنگ 

است...بست است دیگر طفره 

ن،حالا  که کسی پیدا شده،که او را رفت

می فهمد وبه او باور دارد ،پس جایز 



 

 
 

راز  نیست اینمدر دست دست کند واین

ترسناک را در سینه خود نگه 

 دارد.......

 کامیار:باشه می گم ،فمط...

 ساحل بی لرار لب زد:فمط چیییی؟

کامیار:فمط اینکهه تا حرفم تمام نشده 

 هیچی نگو؛فهمیدی؟

کامیار تو فمط بگو چی  ساحل:باشه

 شده......

کامیار دستی بر پشت گردن خود کشید 

وگفت:همه چی از اون روز شد ،که با 

محسن بحثم شد اون هم سر 

 چنار.........

 



 

 
 

 )زبان حال انَیس(

لب زدم:الکیه باو،اون هم کی من 

وکامیار.زدم زیره خنده،فکر کن من 

وکامیار باهم ازدواج کنیم،خدایی خیلی 

نی ها پسر ود....خودمامی شهندی 

  نمه شیطون ،فمط یکبدی نیست

البته این اواخر گربه گازش  است،

ه آرام ومظلوم گرفته که این هم

.....شده  

ملیکا گفت:خوب؟چیه...سه ساعته تو 

فکری،نکنه تو هم دلت پیشش گیره 

 نه؟

اخم مصنوعی کردم وگفتم:نخیرم 

 اینطور نیست.



 

 
 

کیه که ملیکا با خنده گفت:بله بله 

 منکر عشك میان شما بشه.

عه عه دختره ای چشم سفید ،هی می 

خواهد ما را به این پسر بچسباند 

،من:بس کن دختر زشته یک ولت 

 داداشم می شنوه  .

 ملیکا:اوکی باو.

 با صدای زنگ خانه لبخندم محو شد.

 من:الان میام..

دستی بر سرو رویم کشیدم ورفتم 

ی سمت در،آخ که امیر تو چمدر م

 خوابی!

با عصابی درگیر در را باز کردم که 

کامیار را دیدم....چشمانم درشت 



 

 
 

شد.کاش راجبش با ملیکا صحبت نمی 

 کردیم.....چمدر زود هم پیدایش شد.

 من:سلام.

بهههه چه تیپی زده، واین عطر سرد 

 وتلخش کم بود مرا هوایی ام کند.

کامیار با اخم نگاهم 

 کردوگفت:سلام،برادرت خونست؟

ن:بله خونست )کمی از در فاصله م

 گرفتم وگفتم:بفرمایید.

بی حرؾ وبدون نگاه کوچکی به من 

وارد حیاط شد وبعد از داخل 

از  خانه...زیر لب زمزمه کردم:چمدر

کو اون عوض شدی! اون روز به بعد

ر شوخ طبع وخنده رو.....کامیا  



 

 
 

نیشگونی از بازویم گرفت که بی ملیکا 

کامیار!؟ هوا آخ گفتم .ملیکا:این  

 من:بله این،چته تو،بازومو کندی!

ملیکا با شگفتی گفت:چمدر خوشتیپ 

وجذاب،خدایی خیلی احممی اگه  

 نخواییش.

وا ماندم،من:بس کن این حرفا چیه که 

می گی،یک ولت می شنون آبروی 

 جفتمون میره.

ملیکا :بذار بره منکه دارم از بوی 

 عطر کامی جون رسوا می شم.

،در حال حاضر ملیکا سعی کردم نخندم 

پرو است چه برسد به اینکه بخواهی 

به صحبت های بی در و پیکرش 



 

 
 

بخندی،آن ولت هست که باید سرت را 

 از دستش به یک جا بکوبانی.

 من:ملیکا لطفا ساکت باشششش...عه

!تو بچسب به پیمان جونتون  

با حرفم زد زیر خنده،این دختر کاملا 

 عمل وهوشش پریده..

 

راوی()از زبان   

امیر تمام بدنش سوخت ،شنید و 

سوخت ولی هیچ چیزی نگفت ،اصلا 

مگر حرفی برای گفتن داشت؛کم بوده 

،بود خودش را بکشد آخ که این چه 

رسم روزگار است...آخر چرا این دنیا 

وفا ندارد.....کامیار نادم به رفتارهای 



 

 
 

امیر نگاه می کرد،کامیار لب زد:اونا 

کاری کرد یک مشت لاتلن!نمی شه 

 منکه دارم دیوانه می شم.

امیر محکم  گفت:کامیار سعی کن 

ت کبفهمی چی داری می گی،این ممل

صاحاب داره تو اشتباه کردی که از 

اون اول چیزی رو نگفتی باید به پلیس 

بگیم و اون هم باید باور کنه چون این 

یک حمیمت محض،ولی بدون اینکارا 

 کار یک پلیس نه من وتو،پلیس باید

اون سه تا رو اعدام کنه می فهمی 

 اعدام کنههههه،...

کامیار پریشان حال گفت:باشه پاشو 

 بریم به پلیس بگیم...



 

 
 

در همین لحظه انیس هراسان بدون در 

 زدن وارد اتاق شد.

 امیر وکامیار متعجب نگاهش کردند.

:داداش.نالید انیس  

 امیر :بله..

انیس با استرس گفت:پلیس اومده 

،نمی دونم چیکار جلوی درمون 

کنم!اومده می گه شخصی به اسم 

محسن رحمانی فوت کرده وجسد تیکه 

 تو سطل آشؽال کوچه ای دشوتیکه شو

آلا ،وای داداش یعنی  کیمیا پیدا کردند 

محسن مرده ،اصلا چرا اینطوری 

بیا ببین مرده،اون هم تیکه تیکه.!!

 پلیسا چی می گند....



 

 
 

کامیار وامیر انگار آب داؼی بر 

سرشان ریخته باشی،بهٌت زده نگاه 

 ندصورت رنگ پریده ای انیس می کرد

زودتر به خودش آمد و  ،فمط کامیار

..گفت:یا خدااااا...  

 

صدای گریه زن،ناله های مادر،التماس 

های مجرمان،برای آزادی،وخیلی 

ا این هم چیزهای دیگر....دادگستری ب

در این بین صدای  همه ها پر شده بود،

ارینا بیشتر از همه این س زجه های

 صداها به چشم می آمد......

سارینا با ناله گفت:وای محسن کجا 

رفتی؟حالا من چیکار کنم !بگو با این 



 

 
 

بچه چیکار کنم اون هم تنها ،وای این 

چه مصیبتی بود که سرمون اومدهههه 

واییی خدا خاک بر سرمن ،من چمدر 

 بدبختمممم که این بلا سرم اومده...

در آرام کردن خواهرش  چنار سعی

داشت ولی خواهرش اصلا آرام نمی 

شد،دردش زیادی عمیك بود،طوری که 

....درد هیچ دواییی بر او موثر نبود

 عاشمی مگر درمان داشت؟ 

و در سمت دیگری کامیار وامیر 

...که با حالی ندوساحل حضور داشت

خراب به زمین خیره شده بودند...هر 

شده بوده سه آنها جویای آن سه لاتل 

بودند ومی دانستند محسن به دستان 



 

 
 

آن ها جان خود را از دست داده 

....وکوچه ای کیمیا همان کوچه ای 

نحس است که کامیار در آن ویلا 

 مشاهده ای لتل یک انسان،بوده است.

سربازی هم در این بین برای بار 

هزارم به چنار گوشزد کرد که حجابش 

را رعایت کند ....وچنار هم با 

گمی چشمی بیخیال زیر لب می رسرد

 گفت.

وگفت:جناب سرگرد سربازی آمد 

 کارتون داره.

نفر نگاهی بهم دیگر کردندواز  5هر 

 جایشان بلند شدند.

........ 



 

 
 

جناب سرگرد لب زد:پس لضیه ای این 

 بوده!

 کامیار:بله .

سرگرد:و تو داری الان این وبه ما می 

 گی؟!!

پادرمیانی کامیار نادم سکوت کرد.امیر 

کردوگفت:رفیك من اون روزها حال 

 مساعدی نداشت.

سرگرد:این مسئله به حال خوب وبد 

نگاه نمی کنه،این مسئله یک مسئله 

ای ساده ایی نیست ،موضوع لتل،اون 

هم چه لتلی،کشتن انسان به طرز 

وحشتناکی به دست سه نفر که از لضا 

اون سه نفرتشنه به خون انسان ها 



 

 
 

ساب تا الان اون ها هستند،با این ح

هزاران انسان رو روانه ای مرگ 

کردند انسان هایی که جسدی ندارند و 

در حال حاضری لبری نخواهند 

داشت،چون هیچ چیزی از جسم اونها 

بالی نمونده،اگه زودتر می گفتی تا 

الان خیلی از اتفالات رخ نمی داد مثلا 

لتل محسن رحمانی،یا خیلی های دیگه 

مطلع نیستیم....)جناب ایی که ما ازش 

سرگرد از صندلی بلند شدوادامه داد:تو 

هم اشتباه کردی جناب کامیار!من حال 

اون روزتو خیلی خوب می فهمم ولی 

اگه زود می گفتی مانع خیلی از لتل ها 

 می شدیم ...



 

 
 

 امیر:جناب سرگرد کامیار مجرمه؟

سرگرد لبخند تلخی زدوگفتة:نه ولی 

زودتر ایشون باید این موضوع رو 

بیان می....باز هم کارش درست بود 

که این موضوع رو گفت من به بچه ها 

 سپردم آماده بشن تا بریم سراؼشون.

امیر:سر خانواده ای محسن رحمانی 

 چی پیش میاد؟

سرگرد:هنوز چیزی مشخص نیست 

فعلا تحت مرالبته ویژه هستند...دیدید 

 که همین چند دلیمه پیش از حال رفتند.

سرگرد آن ها را احضار ولتی جناب 

کرد.سارینا نیامده به اتاق از حال 



 

 
 

رفت،و الان در تخت بیمارستان بستری 

 شده است.

  

)زبان حال انَیس(   

 مادر:وای خدا ،وای خدا ،وای خدا...

نالیدم:مامان بس کن اه هی داری می 

 گی وای خدا.

مادر:نمی دونی آخه چی 

شده!بچه،محسن جوان خوشگل،آخه 

د اون ناکس ها این بچه رو چرا،چرا بای

اینجوری بکشن وای انیس مادر للبم 

داره می ترکهههه..طفلک مادرش ،زن 

وبچش.   



 

 
 

ناراحت بودم،البته از اون ولتی که 

شوم مامور پلیس آمد وآن حرؾ های 

 وؼیر لابل باور را زد.

از جایم بلند شدم وراهی اتالم شدم 

.گوشی ام را از جیب شلوار جینم 

آوردم.با دستانی لرزان شماره بیرون 

ای برادرم را گرفتم ،گوشی را گذاشتم 

 دمه گوشم..

یک بوق ،دو بوق که تماس برلرار 

 شد.

با صدای ناراحتی گفتم:داداش امیر 

،تروخدا خبری شد بهم بگو،مامان 

ومن حالمون خوب نیست،راستی 

 داداش کی بر می گردید؟



 

 
 

کامیار:سلام ،لطفا ناراحت نباش هم 

هم مادرت! اتفالی که باید رخ خودت 

می داده بعد هم از دست ما کاری 

 ساخته نیست نگران نباش میاییم.

حیرت زده لب زدم:تلفن برادرم دشت 

 شما چیکار می کنه؟خودش کجاست؟

کامیار:برادرت داره با جناب سرگرد 

 صحبت می کنه،گفتم که نگران نباش!

نمی دانم چرا با این جمله ای به ظاهر 

امیار للبم کمی آرام شد و از عادی ک

 التهاب کمی دور ماند.

من:باشه خیلی ممنون به برادرم سلام 

برسونید وبهشون بگید بهم زنگ 

 بزنه.



 

 
 

 کامیار:باشه می گم.

 من:فعلا خدافظ.

 کامیار:به امید دیدار.....

شوکه زده به حرفش نگاهم خیره ای 

د.پایم ش  

از شوک خارج با بوق گوشی ام 

دیدار ؟کامیار با من بوده!شدم.به امید   

 منظورش چیست؟

گیج ومنگ رفتم سمت تختم وخودم را 

با یک ضرب رویش انداختم که تخت 

بیچاره صدا صدایش درامد.گوشی ام را 

روشن کردم ورفتم داخل گالری 

ام،عکس امیر وکامیار را در کنار هم 

پیدا کردم ،روی چهره ای کامیار زوم 



 

 
 

،لبان شدم؛دماغ استخونی کمی کشیده

گوشتی،چشم های کشیده به رنگ 

سیاه،ابروهای کشیده ای کمی 

پهن،موهای کوتاه دم اسبی اش،ریش 

 وسیبل کوتاه ومرتبش!

از چهره اش گذشتم و به لد ولامتش 

 زوم شدم.

لدش چندان بلند نبود ولی متسط 

وروبه بالا بود،اندامش ورزشکاری 

بود،بازوهای بزرگش نشان از 

هد.ورزشکاری بودنش می د  

لبخندی زدم ،چه تیکه ای بود این 

کامیار!کاش حس های هر دویمان یکی 

 باشد....ای کاش!



 

 
 

 

 ) از زبان راوی(

 

 *کوچه کیمیا،ویلا.

 

خون ؼلیظ بود ولی برای دل آشوب 

،آن سه نفر دوای موثری بود.لبخندی 

 بهم دیگر زدند وخون را سر کشیدند.

یکی از آنها دست لطع شده را انداخت 

وسط.چالویی در دست گرفت وآن 

دست را تیکه تیکه کرد وبین خودشان 

تمسیم کرد.با گشنگی آن گوشت دست 

را خام خام خوردند همین که خواستند 

تیکه ای دوم را گاز بزنند.با ضربه ای 



 

 
 

محکمی که بر سرشان خورد تیکه 

گوشت ها از دستشان رها شد و بی 

 هوش افتادند بر زمین.

........... 

 

ساعتی است که آن ویلای شوم،در سه 

کوچه ای کیمیا توسط پلیس محاصره 

در  و سه لاتل زنجیره ای همشده...

نتهای باغ ویلا ،دستیگر کلبه ای ا

شدند ... جناب سرگرد به افرادش 

همه ند ،اجازه داد ویلا را جستجو کن

چیز یهویی شروع شد ،گروه پلیس 

ماهرانه وارد ویلا شدند و آن سه لاتل 

یره ای فراری را دستیگر وتحویل زنج



 

 
 

بین  این جناب سرگرد دادند،حال در

امیر وکامیار با صورت هایی کبود از 

خشم ،بیرون از ویلا نظاره گر 

 بودند......

جناب سرگرد با لحن جدی روبه کامیار 

گفت:خب کاری کردی که گفتی!ولی 

الان نباید این حرؾ ها رو می 

می  گفتی،دیر جنبیدی!!شاید اگه زود

گفتی محسن بی چاره نمی مرد،به هر 

نمی شه چیزی بهت گفت یا کاری حال 

،هر کسی یک عمیده واحساساتی کرد

داره تو ترسیدی،و حالت برای یک 

مدت کوتاه بد شد ولی با این حال 

ممون که اومدی بهمون گفتی؛شنیدم 



 

 
 

گفتی که شاید پلیس ها حرؾ های من 

جوان را باور نکنند ،)پوزخندی زدو 

ی امه داد:نه اشتباه نکن!ما باور مدا

ته با سند ومدرک،وگرنه همه کنیم الب

رکی،هرکی می شه!بعد هم ما چیز ه

خیلی از این پرونده ها زیر دستمون 

بوده متاسفانه این جور افراد دچار 

های زبیماری های روانی ویاا خیلی چی

دیگه هستند ،و راه علاجشون این که 

ون ها رو بستری بشند تا اینکارشون ا

به جنون نکشونه وگرنه هیچ امنیتی 

اینکارشون رو تضمین نمی کنه.برای   



 

 
 

ناراحت ،نگاه سرگرد کامیار وامیر 

کردند ،وحرؾ هایش را دانه به دانه 

 گوش کردند.

کامیار لب زد:من شرمنده هستم جناب 

 سرگرد!

جناب سرگرد:نگو این حرؾ رو،گفتم 

که تو هیچ نمشی در این جریان 

،اتفالا کاری که الان کردی راه نداشتی 

این کوچه رو بهمون نشان دادی و 

 راجب جنایاتشون اطلاعات کافی دادی

 من والعا ازت ممنونم پسر! 

امیر :جناب سرگرد ،تکلیؾ این سه 

 لاتل چی می شه!؟



 

 
 

سرگرد:هنوز معلوم نیست،ولی مطمئنم 

 که اعدام می شند.

امیر نفس آسوده ای کشیدو 

 گفت:ایشاالله.

اب سرگرد ناباور لب زد:نمی تونم جن

 باور کنم!

 امیر:چه چیزی رو؟

سرگرد:بچه ها می گن در لحظات آخر 

هم داشتند گوشت وخون انسان رو می 

 بلعیدن!

کامیار وامیر حیرت زده نگاه ویلا 

کردند به راستی آن ها،والعا انسانی با 

 تعمل هستند یا خیر؟

 والعا آنها کیستند!؟



 

 
 

........... 

 }تحمیمات سرگردعلی  رضا پوری{

 

)در یک کوچه ای به اسم کیمیا،که به 

طرز عجیبی مردمان آن کوچه ساکت 

ودر درون خانه هایشان خفته 

اند،تحمیماتی که طی گزارشاتی به 

سال  5دادگاه شد،مردمان آن کوچه در 

دست این سه آدم خوار،به لتل  پیش به

سال هر  5رسیدند ودر طی این 

بامداد به بعد از  3ساعت  رهگذری ،از

رد می شده به دست این این کوچه 

لاتل ها کشته وگوشته آن توسط آن ها 

،وتا کنون هیچ است خورده می شده



 

 
 

انسانی از دست آن ها  خلاصی نیافته 

و کشته شده،وحال هزاران هزار جسد 

های تیکه تیکه شده ای انسان ها 

وخون آن ها واستخوان های آن ها در 

یر زمین وکلبه وهر مکان اطراؾ وز

امن ویلا پیدا شده وطبك تحمییمات 

آن ویلا که  اصلی اساسی برای ساکنین

سال پیش پیر زنی با سه  5انجام شد ،

تا از خدمتکارانش در آنجا زندگی می 

کرده ،شوهر او به تازگی بر اثر دیابت 

جان خود را از دست داده بود،و او از 

تا فرزند  3عشك  خود وهمسرش ،

داشته،که آن ها هم در کشور فرانسه 

زندگی می کردند ،خبر جالبی که ادامه 



 

 
 

در حوالی شهر این مطلب بوده اینکه 

بدنیا می آیند و  این سه لاتل)......(

یک ،با هم برادر و للٌ هستند که این ها

شب بین مادر وپدر آن ها دعوای 

شدیدی رخ می دهد که باعث خشونت 

شود....طی  بیش از اندازه ای پدر می

مادرشان اتفاق هولناک ودل خراش ،

،که پدر توسط پدرشان به لتل می رسد 

چالوی تیزی که در دست داشته  با 

سر زنش را جلوی فرزندانش بیخ تا 

در جلوی چشمان  بیخ می برد،آن هم

سال سن داشتند  9که تنها  فرزندانش

هم فرزندان کار پدر را  ،چند سال بعد

ام سال های مرگ انجام می دهند در تم



 

 
 

مادرشان درون للب پاک آن ها پر از 

کینه ونفرت وحتی انتمام پر شده 

بود،پس پدرشان را در یک شب از 

بامداد به بعد به طرز فجیهی  3ساعت 

 باهم تیکه تیکه می کنند وبا جنون 

،همسایه  گوشت پدرشان را می خورند

های آن ها ولتی موضوع را می فهمند 

ن خبر را تحویل بدون هیچ تعللی ای

پلیس می دهند وپلیس آن سه را در 

همان شب دستیگر می کنند ،که در راه 

آن سه،با چالویی که در زیر 

لباسهایشان جاساز کرده بودند،پلیس 

کشته وخودشان فرار کردند !که را ها 

با پول اندکی که داشتند خود را به یک 



 

 
 

شهر می رسانند که دست سرنوشت 

ی کیمیا باز می ها به کوچه ا پای آن

کند که  چشمشان خیره ای یک ویلا در 

ین اانتهای کوچه می شود،آن ها که در

نظر ودر یک زمان پر از نمشه های 

شوم وصد البته خبیثانه در ذهن  شان 

می کشند و روانه ای آن ویلا می 

شوند پس اول خودشان فمیر و درمانده 

و در یک عمل وزمان ، جا زدند و

ا به لتل رساند زن ر 4مناسب آن 

وگوشت آن ها به دیوانگی خوردند 

به مردم وخودشان را ساکن آنجا 

کردند ،پس استارت کارشان را معرفی 

زدند دونفر طعمه وشکار چی باشد 



 

 
 

ویک نفر تا بتواند خودش را همچون 

زن کند ومشتری مرد جذب نماید ،اول 

از همه از ساکنین آنجا وهمسایگان 

رهگذر رو شروع کردند وکم کم بهه 

........ انداختند  

جناب سرهنگ با اخم ؼلیظ  گفت:پس 

فرزندانش چی شدند ؟تو این پیر زن 

سال چطور فرزندانشان  5تمام این 

متوجه مرگ مادرشان نشدند؟حتی 

 یمک خبر کوچیک هم نگرفتند؟!

 

سرگرد یک پوشه روی میز سرهنگ  

گذاشت.سرهنگ مشکافانه گفت:خب 

 این پوشه چیه؟



 

 
 

سرد وجدی گفت:لطفا پوشه را سرگرد 

 باز کنید!

اول نگاه سرهنگ با ابروهای بالا رفت

جناب سرگرد و بعد نگاه پوشه 

پوشه را باز کرد  کرد...بی درنگ 

تا عکس داخل پوشه  9ومتعجب شد،

بود،سرهنگ عکس ها را دانه به دانه 

از پوشه درآورد نگاه کرد،فکش سفت 

شد...باورش سخت بود خیلی 

ست بودن تا کجا!تا سخت!دیگر پ

 کی؟به چه مدت ؟وچه اندازه!

سرهنگ با لحن دلگیری گفت:فمط بگو 

 چطوری این اتفاق افتاد؟



 

 
 

بود که دوتا  سال 3سرگرد لب زد:

دختر این پیر زن نگران وآشفته حال 

بودند،مدام نامه می فرستادند وپیام می 

..دادند تا از حال مادرشون جویا باشد   

جالب اینجاست که آن سه نفر به پست 

چی ها هم رحم نکردند ان ها لذت می 

بردند که طعمه با پای خود دارند به 

این ویلا  می آیند ،برگردیم سرتحمیمات 

هیچ تعللی جواب پیر زن همیشه بدون 

ه یا هر از گاهی فرزندانشو می داد

خودش از حال فرزندانش جویا می 

از پیام شده،ولی  ولتی دوسال خبری 

و نامه ای مادر بهشون نشد سریعا با 

به ایران اومدند و از این ور الدام هم 



 

 
 

هم این سه لاتل،متوجه  شده بودند این 

پیر زن دوتا دختر داره واین هم متوجه 

شدند که دوتا طعمع لذیذ داره به ویلا 

میاند اون هم با پای  خودشون پس 

تمام روز وشب آماده بودند تا این 

رسه و دخترها می رسندوبعد دختر ب

اینکه آن دخترها وارد ویلا می شند 

سه لاتل اول بهشون تجاوز می  این

وبعد آن ها  را به طرز دل خراشی کنند

 با چکش تیکه تیکه می کنند  و......

سرهنگ با  چشمانی سرخ ادامه ای 

 حرؾ سرگرد را داد:و بعد می خورند.

سرگرد:بله!متاسفانه انگار خیلی 

ن لذت داشته و بعد از کشتن براشو



 

 
 

دخترها با لذت فراوان ازشون عکس 

تا عکس را از  9انداختند من هم این 

از اتاق ها پیدا کردم  یکمد و توی یک

ظاهرا این ها بعد از مرگ مادرشون  

دچار اختلات روانی شدند وتنها 

انگیزشون انتمام مادرشون واین 

 بیماری که بهتون عرض کردم بوده.

ظه ای  چشمانش را بست سرهنگ لح

این پرونده بسیار سنگین است ،هر 

ثانیه هر لحظه یک نفر در بیخ 

گوششان به طرز مرگباری کشته می 

 شده و حال.....



 

 
 

سرگرد:این ها از دست پلیس هم فرار 

کرده  بودند باید به بچه ها بسپاریم 

..مرالبشون باشندخیبلی زیاد   

سرهنگ با چشمانی بسته 

کردی ببینی  گفت:بدنشون وچک

 چالویی واسلحه ای .....

لربان لبلا چک شده.سرگرد:بله   

 سرهنگ آرام لب زد:خوبه.

سرگرد:خوشبختانه این سه نفر به 

 جسد محسن رحم کردند .

 سرهنگ:چرا؟

سرگرد:جسد محسن خورده نشده فمط 

تیکه تیکه شده و درون نایلونی سیاه 

در سطل آشؽال آن کوچه پیدا شده 



 

 
 

را صلا چرا این مرحوم معلوم نبوده ا

کشتند در حالی  که حتی لب به گوشت 

آن نزدند من  طبك تحمیماتی که انجام 

 ها دادم فهمیدم عاشك گوشت انسان

بودند هیچ چیز وهیچ ؼذایی لذیذتر از 

 گوشت براشون وجود نداشته. 

نمی شه که حتی  مسرهنگ:من باور

فمط یک مورد از این پرونده ها وجود 

 داشته باشه. 

سرگرد در فکر فرو رفت حك با جناب 

سرهنگ بود ،احتمال دارد که باز هم 

این انسان خوارها وجود داشته از

 را باشند  وبه دور از آن ها کارشان

انجام دهند....ولی هر چه بود ما این 



 

 
 

سه نفر را مجازات خواهیم کرد به آن 

ها می فهمانیم که تا الان فکر می 

وشت انسان کردند هیچ ؼذایی لذیذ از گ

نیست ،پس بعد از این به آن ها حالی 

می کنیم ؼذای مجازات چه طعمی 

مزه وطعمی خواهد داشت وچگونه 

لوانین دارد ما  تخواهد داشت!مملک

نخواهیم گذاشت هر کسی پای کج در 

لوانین بگذارد،هرکسی این کار را کند 

وگرنه پایش بلا اسثنا لطع خواهد شدو 

است وتمام ما ملاکمان امنیت مردمی 

هدفمان سلامتی وحفظ جان تک تک 

..... مردم است.  

......... 



 

 
 

سال بعد( 3)  

 

دو سال گذشت،دوسالی که برای همه 

یک درس عبرت بود که هر ولت 

هوس بازیگوشی کردی یادت بیافتد که 

چه سرنوشتی انتظارت را خواهد 

 کشید،

 تکلیؾ آدم خوارها هم مشخص شد.

ر کس زندگی روی برعکس هم دارد،ه

روزی جزای کار خود را خواهد 

کشید،هر چمدر خوب باشی زندگی 

دست از تلاش برای شادی ات  

 برنخواهد داشت.



 

 
 

آن سه لاتل اول به سختی مجازات و 

.شدند بعد اعدام  

خیلی سخت بود خانواده های کسانی 

که به دست این سه نفر فوت 

سال انتظار  3کردند.مادری بعد از 

چگونه با بی  ولتی مطلع شد فرزندش

رحمی کشته وخورده شده دیگر 

نتوانست تحمل کند وسکته را 

زد.....خیلی از این موارد بود ،خانواده 

ها پیده شده بودند وهمه درخواست 

 مجازات سخت واعدام بودند .......

 دهر چمدر این صحنه های زندگی که ب 

بود ولی برای خانواده ای انیس همه 

ر این .دچیز به خوبی وخوش گذشت..



 

 
 

دوسال امیر موفك به ازدواج با ساحل 

شد ،و بعد از ازدواجشان مطلع علاله 

ماه  7اش دو طرفه بوده است وبعد از 

ساحل بارادر شد وزندگی اشان شیرین 

تر!در بیخ گوش آنها کامیاری بود و با 

هزارتا التماس از سوی انیس،انیس که 

للبش شکسته بود او نمی دانست 

شمش است یا خیر؟البته کامیار والعا عا

مطلع شده بود که او چنار را می 

خواسته،پس از او اثبات عشك 

 خواست.

دوست انیس با پیمان ازدواج کردو با 

 شوهرش مشؽول تحصیل شد.



 

 
 

از لضایی همسر مرحوم محسن 

رحمانی با خواهرش بای همیشه از 

 ایران رفتند.

اتفالات خاصی هم در این دو سال افتاد 

وعلاله رابینشان  بیش از که عشك 

 پیش  زیاد تر کرد.

سارینا با درد مرگ عاشك ومعشولی 

تنها یادگار را محسن با آرزوی خوبی 

از ایران برد و این بود تمام خوشی 

 هاا.

}کاش بدانیم ،تمام خاطرات در کجای 

 مؽز ودلمان...

 خااک می خورد{....

 



 

 
 

 

 )زبان حال انیس(

د پرده صدای کِل کشیدن خانم ها کم بو

ای گوشم را پاره کند،مادرم را صدا 

زدم وگفتم:آه مامان بسته دیگه کر 

شدم..بهشون بگو کم داد بزنن این 

 کامیار کوش؟مثلا عروسشماااا

مادرم اخمی کردوگفت:عه انیس زشته 

یک ولت می شنون خیر سرت 

عروسیته ها دو دلیمه خانم باش ،الان 

 تموم می شه.

هت می گما من:چشم مامان خانم دارم ب

فمط دو دلیمه خانم می شم بعدش اگه 

 مهمونا رو گاز گرفتم چیزی نگی ها...



 

 
 

مادرش زد بر صورتش وگفت:تو کی 

می خوایی آدم بشی تمام امیدم این بود 

که ازدواج کنی آدم می شی ولی نه 

فکر نکنم تو آدم بشی طفلک کامیار تا 

الان کم زجر نکشیده باز هم بخواهد 

کشه خدا به دادش بخاطر تو زجر ب

 برسه.

لب زد:یامان مادربا صدای اعتراضم 

بفهمم اذیتش کردی می کشمت.مامان،  

 نالیدم:مامان !

 مادر:یامان!

بعد هم انگار نه انگار منی وجود دارم 

،گذاشت ورفت...بػ کرده نگاه زنان 

 وکودکان کردم.



 

 
 

ساحل باخنده ای که سعی در کنترل 

 کردنش داشت به سمتم،آمد...حسابی

چاق شده بود دیگر کم مانده بود فسمل 

عمه بدنیا بیاید ،آخرای بارداری اش 

بود هنوز نمی دانستیم جنسیت بچه 

چیست؟البته این را هم بگویم خودشان 

نخواسته بودند،این برادر زن ذلیل من 

امیر گفته بود بهتره ندونیم جنسیت 

ماه،و بعد  9بچه چیه!بزاریم  بعد 

سوپرایز بشیم.. اینکه بچه بدنیا آمداز  

ساحل:عروس خانم چمدر شما 

 اخمویید؟

من:ساحل دارم دیوونه می شم!خیلی 

سروصدا هست این کامیار هم سه 



 

 
 

ساعته رفته دست به آب ،انگار 

 دستشویی ندیده.

 ساحل زد زیر خنده.

 با صدای کامیار به سمتش برگشتم.

 

کامیار:باور کن دستشویی دیدم،آخه تو 

خبره؟ولتی یک نمی دونی که چیه!چه 

عروسکی مثل تو کنار آدم بشینه،دیگه 

استرس وزیبایی تو  آدم از شدت اون

،تنهایی جایی که می تونه بهش پناه 

بیاره،)خنده ای کردوادامه داد:اونجا 

 دستشویی!



 

 
 

خودش،ساحل پمی زدند زیر خنده،کم 

بود خودم هم بخندم که سریعا اخم 

 کردم.

 من:که اینطور.

سری تکان داد و با لبخند زیبایش 

روی صندلی کنارم نشست.ساحل لب 

 زد:ایشالله به پای هم پیر شید .

 کامیار:خیلی ممنون دختر دایی .

 من:ممنون ساحل جووون.

ساحل تبسمی کردو از کنارمان 

رفت.لحظه ای سکوت شد بین من 

وکامیار،که کامیار ناباور لب زد:امشب 

والعی!؟یا من توهم می زنم....)برگشت 

انه نگاهم کرد وگفت:حتی تو هم وعاشم



 

 
 

برام یک رویایی،یک خواب!انگار 

دیوونه شدم،راستی انیس چی شد که 

دی،با من حرام...ج کربا من ازدوا  

نگذاشتم دیگر حرؾ بزند؛آخر داشت 

چرت وپرت می گفت او مرد زندگی من 

 بود این وصله ها به او نمی چسبید،

من:تمام جوابی که دارم بهت این که 

ت داشتم ودارم تنها دلیل با تو من دوس

بودنم تنها دلیل ازدواجم تنها دلیل 

 زندگیم این کامیار .

کامیار با لذت چشمانش را بست وباز 

 کرد.من:والعا دوست دارم.

کامیار با صدای گیرایش گفت:آخ انیس 

نگو دیگه بس کن،اگه بدونی با این 



 

 
 

چند تا جمله چمدر منو بی تاب وبی 

دامه نمی دادی لرارم کردی دیگه ا

،مرسی که دوستم داری مرسی که 

مررسی دل بی لرارمو دادی، جواب

راستش می خوام بهت تو این شب 

لشنگ یک اعترافی کنم....)نگاهش 

کردم ،شوق داشتم تا حرؾ بزند 

بگوید.(انیس !می دونم که تو این 

دوسالی که گذشت و تو منو لبول نمی 

کردی که با من باشی کنارم باشی بشی 

مسرم وخانوم خونم،حك بهت می ه

دادم تو حك داشتی،همه ای عاشما 

همیشه خودخواه می شند)خنده ای 

کرد(منم خودخواه بودم دلم می 



 

 
 

وخواست همه چیز تو مال من باشه 

فمط من!من چنار رو هیچ ولت دوست 

سال پیش ولتی تو رو  ۷نداشتم اصلا،

تو بالکن از تو حیاط دیدم دلم برای 

ماییت ضعؾ رفت نگاه وموهای خر

،من وامیر هم جدا از دوست با هم یک 

برادر والعی بودیم دلم نمی خواست از 

مون لت برادری اعتماد امیر ورفا

سواستفاده کنم  ،ولی هیچ ولت 

نفهمیدم چرا للب بدبخت من پیش تو 

نگاه تو اینمدر بی لرار وبی تابه!دیگه 

داشتم از عشك تو می مردم و لمبی که 

دادند همه ای این ها  مردم بهم می 

منو تو این عشك نا امیدتر می کرد 



 

 
 

،دیگه اون آخرا لیدتو زدم گفتم من به 

تو هیچ ولت نمی رسم ،چسبیدم به 

چنار)پوزخندی زد دستی بر موهایش 

کشید(که با مخالفت محسن روبرو شدم 

ناراحت بودم، نه اینکه فکر کنی چرا 

نمی زاره با چنار ازدواج 

دلیل ناراحتیم اینکه  نههههه،تنهاکنم؟

ولتی آدمی مثل محسن چنار و بهم 

نمی ده چناری که تو محل دختر خراب 

اونولت تو رو بهم  تلفظ می کردند ،

بدن تویی که پاکی،خانمی!ومهم تر از 

اون درسته که من هیچ چیزی نداشتم 

نه خونه نه ماشین،ولی خدا رو داشتم، 

سوختم خیلی بد سوختم!من اگه چنار 



 

 
 

ت داشتم تا حالا صد دفعه رو دوس

بهش می گفتم که چمدر دوستش دارم 

!تو این دو سال تونستم کاری برای 

خودم دست وپا کنم ومهم تر اون با 

کمک دایی یک خونه ای گرفتم 

،ببخشید انیس که سرتو درد آوردم 

فمط خواستم بهت بگم تو تنها عشك 

 زندگی منی فمط تو!!

ین لعنتی کاش می دانستی تو هم با ا

حرؾ هایت من را بی لرار وبی تاب 

ساختی!کاش عشك منطك سرش می 

 شد...کاش!

 من:کامیاررر.

 کامیار:جانم خانم.



 

 
 

 من:دوست دارمم.

کامیار لبخندی زدوگفت:من بیشتر 

 خانمم دوست دارم....خیلی بیشتر.

در نگاه هم ،بدون توجه به اطراؾ 

مان،سرمان کم کم بهم نزدیک می 

خجالت زده  شد.که با اخطار ساحل

واز هم فاصله نگاه همدیگر کردیم.

 گرفتیم.

ساحل:عههههه اینجا جای اینکاراست 

شیطوناا،)یک نگاه به ساعتش انداخت 

وادامه داد:اوووو کامیار بدبخت شدی 

 ۱تا ساعت شما شب  ۸تازه ساعت 

ن و این یعنی اوج شما اینجایی

 بدبختی!!



 

 
 

چشمکی زد.که کامیار اخم شیرینی 

 کرد.

خنده ای کردو رفت،خودمان هم ساحل 

خنده مان گرفته بود....ما هم هر 

دوفمط لبخندی زدیم ودستان هم را 

 محکم گرفتیم.......

من دلم را در بهای سنگین دلت 

دادم،تمام زندگی ام تو بودی،پس 

 نگریستم در  تو*تا عشك را بیابم.

........... 

 )زبان حال ساحل(

و گریه  بعد از اینکه انیس را با دلتنگی

راهی خانه ای بخت روانه کردیم ،با 

امیر به سمت خانه رفتیم.در راه امیر 



 

 
 

با ذوق گفت:امشب بهترین شب 

بود،بهترین رفیمم برادرم و تنها خواهر 

این اوج شیطونم باهم ازدواج کردند ،

خوشبختی!بعد نمطه وآتیش خوشبختی 

 هم می دونی چیه؟

 من:نه.

داخل امیر:اون هم تویی وبچه ایی که 

اون شکمته!ولی خوب مهره ای اصلی 

خوودتی خانم ،من تو رو آسان بدست 

نیاروم ،می دونی که چمدر رفتم 

 واومدم تا تو رو راضیت کنم.

خنده ای کردم وگفتم: بله آلا ولی خوب 

ما خانما ناز داریم ،یک دختر ناز داره 

 دلبری داره.



 

 
 

امیر دستم را گرفت و بوسید.امیر:منم 

این همه ناز،تو فمط ناز میمیرم برای 

 کن.

چشمک جذابی نثارم کردوکه با لگد 

ریزی که شکمم خورد شوکه زده از 

بار است که  ۸جایم آرام پریدم امروز 

این لگدها را حس می کنم.امیر متعجب 

وترسیده از حالت من ،ماشین را 

یکجای خیابان پارک کرد برگشت سمتم 

 وگفت:عزیزم چی شد؟

ین کوچولو به بار که ا ۸من:امروز 

 شکمم لگد می زنه.

امیر اول در شوک حرفم بود که کم کم 

از شوک درآمد لبخندی با ذوق 



 

 
 

زدوگفت:الههی بابا لربونش بشه 

)نگاهم کرد،عیك!(فکر می کنی 

 جنسیتش چیه؟چی می تونه باشه!

من:حس می کنم پسره،مثل باباش  

 شیطون!

امیر خنده ای کردوگفت:ولی من حس 

بیه مادرش عین می کنم دختره؛ش

 فرشته هاست...

 اخم شیرینی کردم وگفتم:نخیرم پسر.

 امیر:اشتباه نکن این بچه دختر.

 من:چرا دختر؟

 امیر:چون من می گم.

 لب زدم:خودخواه!



 

 
 

امیر ماشین را روشن کردو در همان 

حال گفت:می دونم ولی منم دوست 

دارم دختر باشه ،یک دختر شبیه 

 خودت زیبا ودلبر.

اوی()از زبان ر  

بلکه دو  زندگی همیشه یک روی ندارد

،زندگی فرصت روی جداگانه دارد

هایی است که ما آنها را بعد ها دوباره 

میابیم.مثل همیشه اشتباه با ما است 

،وخدا خودش می داند سرنوشت 

وتمدیرمان چیست؛چنار وخواهرش 

وتنها یادگار محسن،دختر کوچولویش 

سال پیش از  3برای همیشه همان 

ن رفتند ،شاید باید محسن می ایرا



 

 
 

کامیار ناراحت ودیوانه وار وارد مرد،و

ز یک ن ویلا می شد ،....همه چیآ

ن ها حکمتی دارد حکمتی که ما از آ

دگی بی اطلاعیم  !زنو خبر نداریم 

زیبایی اش به یهویی بودن های معجزه 

دهد  معجزه رخیی یهوکه  هایش است؛

 ....زندگیبمانیم ق،وما در شوک اتفا

نهایت زیبایی،انگیزه های درونی 

 است.

 

 }چند سال بعد{

 

 ) زبان حال انیس(

 



 

 
 

ساله را در آؼوشم گرفتم  3کامیلای 

ودر همان حال کامیار را صدا زدم که 

دلیمه حاضر وشیک کنارم  5بعد 

 ایستاد.

من:به به چه لدر جذاب شدی،البته اینم 

بگما تو جذابی با این تیپی که زدی 

 جذاب تر شدی.

لبخندی زدو خم شد اول گونه ای من 

را و بعد گونه ای دخترش کامیلا را 

بوسید همیشه همین طور بود اولویتش 

 اول من بودم و بعد همه....

 من:دیرمون نشه ؟

دستش را دور کمرم حلمه کردو من را 

 به سمت در هدایت کرد.



 

 
 

کامیار:نگران نباش دیرمون نمی شه 

 بعد هم طرؾ کیه مگه،خان داداشته

 دیگه!

اخم شیرینی کردم.همیشه من را با 

خانواده ام مخصوصا برادرم اذیت 

وحرص میداد .)خب ما دخترها روی 

خانواده هامون حساسیم ،چیکار کنیم. 

بعد هم آلایون هم همینطورن نه فمط ما 

 خانما(

من:خجالت بکش کم از خان داداش ما 

حرؾ بزن،تو روزی از داداش ما 

شه؟حرؾ نزنی روزت شب نمی   

در حال در ماشین را باز می 

کرد،گفت:راستی اش نه،داداش تو 



 

 
 

خنده ای کردو ادامه داد:رو 3زیادی)

 مخه!

صدای اعتراضم بلند شد که بلند تر 

خندید....به کامیلا نگاه کردم او هم 

 ریز ریز می خندید.

و گفتم:پدر  لپش را محکم بوسیدم

خته اون داییته ،تو هم عین بابات سو

.هستی هاااا آتیش سوخته  

 با این حرفم بیشتتر خنده اش گرفت

،بیشتر در آؼوشم فشردمش،و در 

ماشین را باز کردم و سوار ماشین 

 ماشین شدم.

کامیار ماشین را روشن کردو به راه 

افتاد،در راه کمی به سرنوشت زندگی 



 

 
 

نگاهی انداختم.....بعد از یک سال 

زندگی مشترک با کامیار که والعا طبك 

حرؾ هایش،من را خوشبخت گفته ای 

کرد ومن خوشبختی وخوشبخت بودن 

بعد از را با تمام وجودم حس می کنم...

من باردار شدم وحال یک سال زندگی،

صاحب یک دختر خوشگل به اسم 

کامیلا شدیم،کامیلا بسیار ششیون 

وخوش خنده استانگار شبیه کامیار 

 است تا من.

الان هم داریم به خانه ای خان داداش 

رویم....گفتم خان داداش یاد می 

ماه صبر  9افتادم بعله بعد از ش فرزند

کردن برادرم صاحب دختری شد که 



 

 
 

بیشتر شبیه ساحل است تا برادر،و با 

ورود دریا به زندگی شان آنها هم طعم 

خوشبختی را به معنای والع چشیدند 

زندگی با وروجک های شیطون بسیار 

 زیبا است.

........ 

رداشتم وگفتم:خب یک تیکه کیک ب

 دیگه چخبر؟

 ساحل لب زد:هیچ زندگی!

برادر:چرا خبر هست،ما داریم ومیریم 

 مشهد پابوس آلا.

دلم ضعؾ رفت کاش می شد ما هم می 

رفتیم.نگاه حسرت بارم را روی کامیار 

،چند لحظه انداختم تا نگاهم را دید 



 

 
 

عمیك نگاهم کرد و بعد روبه برادر 

 گفت:داداش حالا کی میرید؟

 برادر:دو روز دیگه...

ساحل:کاش یک همسفر داشتیم 

 اینجوری بهمون خوش می گذشت.

 کامیار لبخندی زدوگفت:منظورت چیه؟

ساحل:منظورم این که بیایین با هم 

 بریم .

برادر:دلیما بیایین باهم بریم اینطوری 

بیشرتر بهمون خوش می گذره 

 وبرامون یک خاطره می شه.

کامیار با لب زدم:آرهه خوبه )روبه 

 عشوه گفتم:کامی جون بریم؟



 

 
 

ابروهای کامیار پرید بالا.برادر وساحل 

 ریز خندیدند.

کامیار لبخند معنا داری زدوگفت:هر 

 چی خانومم بگه میریم.

 من:لربون شما .

 کامیار:خدانکنه عزیز دل کامیار.

 برایش با دست بوس فرستادم.

 او هم دستم را گرفت وفشرد.

ه خود آمدیم با صدای ساحل هردو ب

 نگاه برادر وساحل کردیم.

)روبه  ساحل:اووووو چه رمانتیک

 برادر ادامه داد:نه امیر؟



 

 
 

برادر که با عشك نگاه من می کرد 

گفت:بله خب خواهر من تکه ،)با 

شطنت ادامه داد:شوهر داری شم 

 خوبه.

 اعتراض کردم:داداش!

 همه اشان زدند زیر خنده.

دریا  بعد از آن سرو کله ای کامیلا و

....پیدا شدند وبه جمعمان پیوستند.  

تمام خوشبختی بودن انگیزه ،هدؾ 

است.هدؾ من خانواده ای من بود 

،هدؾ من عشك کامیار بود وتنها 

فرزندم کامیلا،زندگی یعنی 

آخرین برگه ام زندگی ام همان همین!



 

 
 

لاصدکی بود که من را در راه عشك 

 گذاشت.

 

 

 

 (تمام(

 

  

 

 

باشید. امیدوارم لذت برده  

 یک داستان هیجانی،طنز ومعمایی!

 برای برلراری با نویسنده:
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